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پیشگفتار 

در اعمــاق وجــدان و ذات خویشــتن حضــور کســی را یهر انسان اهل معرفت
انســت کــه بایــد مکمــال مطلــق خویشــتن اســت و ههثابمکند که بهمیدرک
.ابَر انسان است.ستوهمان ناجی موعود ا،او همان امام غایب است.باشد

تــدریج او نیــز از هی کــه بــا ذات خــود در تمــاس و گفتگوســت بیزانمآدمی بــه
:و این از معجزات معرفت نفس است که.گشایدمیاق ذات لب به سخناعم

.هر که خود را شناخت خدایش را شناخت

ه ون گردیــد و آنگــام ــرهنبه نور«او» با من سخن بسیار گفت و مرا در ظلمات
رســان او در ایــن فرســتاد کــه مــن پیامیامهای بشری نیز پی ــبرای سائر گروه

.رساله هستم

او انســانیت .گویــدمیاو خــودِ خــودِ شماســت کــه بــا شــما ســخن:بشــنوید
بردید کــه از ذات میهموئی که در انتظارش به سر،حق شماست،شماست

.شما آشکار شود

علی اکبر خانجانی  





ر انسان بَ گوید اَ میچنین 

با بازیگران 

آیــا هــادر ایــن نقش!کنیدمیای بازیگران وادی عدم که نقش وجود را بازی
؟کنیدمیاحساس وجود

برخــی نقــش ،کنید و برخی نقش فقیــر رامیبرخی از شما نقش غنی را ایفا
برخی نقش خوشبخت و برخی نقــش بــدبخت ،خی نقش مقتول راربقاتل و  

برخــی نقــش عاشــق و برخــی ،برخی نقش عاقل و برخی نقش دیوانــه را،را
برخی نقش مــؤمن و ،برخی نقش خوب و برخی نقش بد را،نقش معشوق را

... .برخی نقش کافر را و

همــهاینین مدرســه  مآیا در کدا.واقعیت ندارید،نقش نیستیدبنگرید که جز
نقــش وجــود را هادرســهمدر ها!دانم در مدرســه؟ مــیایــدهــا را آموختهنقش

ایدنیاز و بیزار شدهبیو اینک از مدرسه.تا نقش خدا را بازی کنیدایدآموخته
!نقش وجود،ایدزیرا تماماً نقش گشته



اَبَر انسان ٤

و یا فقــط نقــش ؟کنیدمیبازینقش آدم را هم آیا  ،ای بازیگران نقش وجود
مدّتی اســت کــه دیگــر راستیبهآری  ؟دارید که بازی کنیدمیا دوستخدا ر 

آور و انگیز و نفــرتوش شده است و بازی این نقش چــه تهــوعمنقش آدم فرا
شــود و هــیچ میو عــین جنــون و جنایــت محســوبزجردهنده گشــته اســت  

.تماشاگری هم ندارد

ام و کمال مخوبی و به تهۀ شما نقش عدمید و این نقش را بمهراستیبهآری  
تلویزیون .فنا گشته و عین فنائیدکنیدمیدر نقشی که بازیوکنیدمیبازی

ل ســازد و مدرســه را مو سینما در اندک مدتی توانست شما را در این نقش کا
هــر یــک .شــما اینــک فقــط تصــاویر ســینمائی محــض هســتید.ختم نمایــد

هر یک مظهــر کــاملی از قــدرت و اعجــاز مطلــق .پرسوناژی مطلق از عدمید
.هر یک جمالی از عدمید،پروردگارید

واسطۀ مدرسه و آمــوزش و نهایتــاً هنــر ســینما بــود کــه موفــق شــدید هفقط ب
.خودتان را معدوم سازید و عدم را واقعیت بخشید و هستیِ نیستی باشید

آیا کل دانش و فن و فرهنــگ و هنــر ؟قصودی جز این نداشتمآیا کل تاریخ  
آیــا آدم ؟مقصودی جز نــاممکن ســاختن «آدم» و عــدم نمــودن وی نداشــت

آیا هزاران سال نقش آدم را بازی کردن منجر بــه ؟حال بودمشدن تا این حد  
فقط برای این هاو هنرها و سیاستآیا کل تمدّن و علوم و فنون؟عدم گشت

؟بود که شرّ آدمیت را کم کند



٥گرانیبا باز

ولــی کــافی بــود کــه هــیچ کــاری نکنیــد .بودن چه زجرها کشــیدیدمبرای آد
تمام جان کندن شــما بــرای آن بــود کــه آدمیــت خــود را بــرای !همین و بس

توانستید و لذا اصلاً آدم بودن خود را طرد و نابود ندیگران به اثبات برسانید و 
کســی هــم کــه آن،ساختید زیرا کسی نبود که آدمیــت شــما را تصــدیق کنــد

به تقلیــد از وی پرداختیــد تــا تصدیق کرد او را تکفیر نموده و کشتید و سپس 
شاید آدمیت شما برای خودتان ثابت شود ولی نشد و دیوانه گشتید و آدمیت 

ام ام که یکبار دگــر زنــده شــدهکس همواره من بودهآن.کلی منکر شدیدهرا ب
.یابمولی هیچ کس را طالب آدم شدن نمی

و اینک تنها کاری که برایم باقی مانده که برای شما انجام دهم این است که 
«پروردگــارا :نبودن شما را شفاعت نموده و مقبــول درگــاه خداونــد ســازممآد

دست از سرشان بردار و دیگــر .خواهند آدم باشند بگذار که نباشنداینها نمی
هشــان را ب ــکشم و تقصیر همهمیمن به تنهائی بار آدمیت را.عذابشان مکن

پروردگارا آنکه وجــود نــدارد چگونــه.گیرم هر چه خواهی با من کنمیعهده
آنکه فقــط شــاهد .تواند وجود داشته باشد و صادق و واقعی و جدّی باشدمی

تواند نقشی از وجود را بازی کند و جــز بــازی میبر وجود است حداکثر فقط 
 ــ ــد کــردمیکــاره چ ــبخشهاپروردگــارا بازی.توان ــا ب ــر م .» آمــین.یمــان را ب
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با منتظران 

که با شما چــه !در انتظار ناجی موعود،ست که در انتظاریدهاها و هزارهقرن
؟از وجود  یا از عدم؟از چه؟شما را نجات دهد؟کند

گــردد و هراســی اگر وجود دارید چیزی که وجود دارد کــه هرگــز معــدوم نمی
عــدم کــه ؟خودتــانعــدماز،ترســیدمیو اگر وجود ندارید پس از چــه.ندارد

؟هراسی ندارد زیرا بدتر از نابودی چیست

و در انتظاریــد تــا !شــماهشما بین وجود و عدم ســرگردانید ایــن اســت مســئل
.کلی نابود سازدهیا وجود بخشد و یا ب،کسی شما را از این وضع برهاند

ر شــما وارد شــدم تــا من همواره از هر دری ب،شما ای منتظران ناجی موعود
:من ندادیــد و گفتیــد کــهبهتان را  ت وجود نهم ولی دستسدتان را در  دست

؟طور نبوده استیا اینآ» .توانیم وجود یابیممیو بهترم«ما خود دانایانی

ام شــما بــدون مــن من همان دســت وجــود بــوده،ای منتظران ناجی موعود
.توانید به وجود دست یابیدمیچگونه

هیچ چون و چرا بیمن بدهیدهتان را بتا دیرتر نشده دست،من دست وجودم
زیــرا .هیچ ایفای نقش جدیدی از عرفان و ارادت و کــوس انــاالحق زدنبیو

.هاستترین نقشاین نابودکننده



٧با منتظران

دهیــد و نقــش نجــات یــافتگی را نپس آخرین شانس نجات خــود را از دســت 
هزاران سال در .نقش عشق را،ی رامنقش خوشبختی و راز فه،بازی مکنید

چنین نقشی بود که وجود را از یاد بردیــد و از دســت دادیــد و در ایــن نســیان 
بــه ی بســیاری را کشــتید و ســپس قبرهایشــان را  هاســیحا و مهــدیم،وجود

بســیار متأســفم کــه مأیوســتان.پــس دیگــر منتظــر مباشــید.پرستش گرفتید
.جز این ندارمای چارهمساز می

بــاور !دگــری نخواهــد آمــدکسجز«انسان» هیچ،موعودای منتظران ناجی  
!ای کاش هرگز خلق نشده بودیم:کنید تا در آن روز مگوئید که
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با خویشاوندان 

،هاشما ای نزدیکترین دورها و دورترین نزدیک

.ی منهاگذشتهمی من و ههاشما ای هم تن

.شناسد و به همین شدت منکر من نیستکس همچون شما مرا نمیهیچ

.کس همچون شما با من خویش و بیگانه نیستهیچ

.کس همچون شما با من دوست و دشمن نیستو هیچ

.کس همچون شما بلاوقفه گرفتار من نیستهیچ

را در خود یافتیــد مشما نخستین کسانی بودید که !شما ای خویشاوندان من
.همچون خورشیدی را در آسمان ظلمت

مهای نابودکننده رهانیــدبه یاد آورید که هر یک از شماها را بارها از گرفتاری
تا اینکه اینــک در اوج عــداوت بــا .و از پس هر نجاتی بیشتر مرا انکار نمودید

من آرزوئی جز نابودی کامل خودتان را نداریــد و مــرگ را بهتــرین چیــز بــرای 
.یابیدیابید ولی نمیمیخود



٩شاوندان ی با خو

شما خویشاوندانِ وجود بودید و در نزدیکتــرین حــدّ وجــود بودیــد و وجــود در 
من خــودِ خــودِ شــما بــودم و شــما .مقابل شما و زیر پای شما چون خاک بود

من .تواند خود را دوست بداردکس نمینتوانستید مرا دوست بدارید زیرا هیچ
!فهمممیشما را

پس بدانید کــه چــرا .کس نکردعداوت و انکاری که شما با وجود کردید هیچ
ترین یــد و بــه ارادۀ خــود گــردن بــه یــوغ شــقیمین قــوم عالتراینــک معــذب

و پســتی و خــواری و بیمــاری و رســوائی خــود را ارجایــددشمنان خود نهاده
خصوص شمائی که در عداوت بــا مــن هبایددیگر تشنهمخون ههنهید و بمی

.متّحد شدید

کنم و ایــن آخــرین مهلــت مــیســوی شــما درازهاینک یکبــار دگــر دســتم را ب
بیائید و خویشان من باشید تا دشمنان قسم خوردۀ شــما دســت از .شماست

.شما بردارند

دســت اشــقیاء هدوستی و یاری مرا منکــر شــدید و دیوانــه گشــتید و خــود را ب
میرید. کنید و نمیمیسپردید و جان

ام راندیــد و از مــرا از خانــه.و شــما بیگانــه ز خــویشممــن خــویش شــما بــود
مــرا عــداوت .مــرا از خــویش راندیــد و بیگانــه شــدید.یتان رانده شدیدهاخانه

.کردید و دیوانه شدید و عدوی خود گشتید
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را مــتهم نمودیــد و بــه آن اتهــام م ــ.آبــرو شــدیدبیروی مــن بســتید وهآب را ب
به یادتان آوردم تا بدانید که از چه چیــزی بایــد نــادم باشــید و .محکوم شدید

.توبه کنید تا نجات یابید

تان را عفـو  همـتاریـک اسـت ه، ه پای چـراغوار م ی هولی از آنجا که بنابر رازی اله 
.من «خود» شما هستم، نیز بتوانید خود را عفو نمائید باشد که خودتان  .ودمم ن 



١١نیبا والد

با والدین

مگــر ؟کنیــدمیقعاچه چیز را  !کنندگان فرزندان خویش دیر یا زودقاعای  
ق کنیــد در عااین بسیار خوب است که خودتان را ؟نه اینکه میوۀ وجودتان را

آنــان قیامــت شــمایند و از آنــان .نشناس و ناخلف خودسیمای فرزندان نمک
کردن بردارید و از عاقپس دست .زیرا از خودتان رهائی نداریدرهائی ندارید

از دیدنشان شرمسار باشید تا شــاید دگــر .ببینید که آنها جمال باطن شمایند
.شوند و دگر شوید

یابید تکبّر و انکـار  میسیار بیشتر والدِ فرزندانتان و نیز والد خودتاناز اینکه مرا ب و 
.نسبت به خودتان بخیل مباشید ، های شمایمۀ حماقتم من جبران ه.مکنید 

؟جــوان شــده و جاویــد گــردد،دفوع خــودمواسطۀ  هتواند بمیچگونه انسان
دان هــای خــود ســاختید و اینــک گنــد ایــن زبالــهیتان را مزبلــۀ ناکامیهابچّه

کــه فرزنــدانتان بــا ایــدشما با والدین خود همــان بوده.سوزاندمیتان رادماغ
آوریــد شــما کــه رحمــت والــدین خــود را تــاب چرا عدالت را تاب نمی.شمایند
باشد کــه بــالاخره حــقّ ؟عدم را؟پس چه وضعی را تاب توانید آورد.نیاوردید

.حقّ تنهائی را،ولد بودن را تصدیق کنیدبیووالدبی



اَبَر انسان ١٢

با گناهکاران 

:چه عالم و چه عامی،ید ای اهل دینگوش فرا ده

،دروغ،زنــا،دزدی:دانممــیرا عــذابنامید مــن آنمیآنچه را که شما گناه
.اینان معلولند،ناپذیرنداینان اجتناب.وقاحت و خشونت،جفا

ــان شـ ـ ــاوت و مگناه ــرش و قض ــیوۀ نگ ــت و ش ــت در ذهنی ــر شماس ا در س
حصول جبری این نوع مو اعمال نادرست شما  .ریزی و آرزوها و باورهابرنامه

که بخواهیــد از بــروز آن جلــوگیری کنیــد ای ذهنیت است و شما به هر شیوه
سازد یعنی به جبر مینشود و رسوایتامیاگاه از درب دگری از شما صادرنبه

ا بــذرهای و.کنــدمیتان را ظــاهرکشاند و باطنمیسوی صدقهشما را ب امــّ
:شوممیگناهان کبیره را در ذهن شما متذکر

تفسـیر  ،آرزوی به محبوبیت در نزد دیگران ،اندیشۀ آزادی،هر آرزوئی در ظرف دنیا 
وظــائف  ،حیــثخــود را از ســائرین برتــر دانســتن از هــر،هــای خویشــتنگریایثار 

ت سرنوشـت خـود دانسـتن،غریزی را در شأن خود ندانستن ،به غیر از خـود را علـّ
.جدائی و شکست و مرگ و ناداری را ناحق دانسـتن و بـالاخره از تنهـائی گـریختن



١٣انیگرابا واقع 

گرایان با واقع

تواننــد ایــن میگرائی یک میل ذاتی در بشر است ولی بسیار اندکند کــهواقع
یعنــی بســیار .میل ذاتی را در موجودیت عملی خود در زندگی تحقق بخشند

یعنی همان باشند !انسان واقعی:هائی که بتوانند واقعی باشنداندکند انسان
.خواهند باشندمیکه باطناً هستند و

های تواند افکار و احساسات و کردار خود را با واقعیتمیمیزانی کهانسان به
گونــه بدین.انسان است و این همان معنای صدق است،بیرونی تطبیق دهد

گرا هستند یعنی واقعوجودات جهان صادقند  مغیر از انسان همۀ  هاست که ب
ست و با واقعیت جهان کــه عــین واقعیــت خــود اتر  بقو انسان از کل عالم ع

.تر استانسان است بسیار فاصله دارد یعنی از خودش عقب

همۀ مکاتب فلسفی و باورهای کلی دربارۀ حیات و هستی حاصل تلاش بــرای  
هــر یــک خــود را  مآلیزم و ماتریــالیزگرایی است به همین دلیل ایدهتعریفِ واقع

ولــی ایــن هــر دو مکتــب دچــار یــک  .خواننــدمی بافلگرا و دیگری را خیاواقع
غفلت و انکارند و آن ایــن اســت کــه ســائر موجــودات عــالم اعــم از حیوانــات و  

نــدمحور -دانند پس هر دو خــودی منباتات و جمادات را دارای ذهنیت و روان ن 
ــه روح جهــان جاهلنــد  ــیعنــی هــر دو خیالبافنــد و کــافر و متک.و نســبت ب .رب

هائی واقعــی  و اینــان انســان.گرایان واقعــی همانــا عارفــان کاملنــد و بــسواقع
اند یعنی حتّی در جمادات نیــز روح و ذهنیــت  هستند زیرا واقعیت را درک کرده

و به همین دلیل مظهر تواضــع هســتند یعنــی در وضــعیت  .اندو حیات را دیده



اَبَر انسان ١٤
انــد  و لامتناهی است قرار گرفتهمکه عین انسانی عظیی خود در جهان وجودی 

.یعنی در واقعیت

تر از کند و بسیار واقعیمیکند هر چیزی فکرمیفقط انسان نیست که فکر
ومــاً فلاســفه از درک و مایــن همــان رازی اســت کــه ع.کنــدمیانســان فکــر

هــا و بافیلتر از فلاســفه دچــار چنــین خیاماند و عوام کتصدیقش عاجز بوده
.تکبّری هستند

زیــرا کــه !عرفا و عوام:هم نزدیکندهاهل عرفان و اهل عُرفان (عُرف) بسیار ب
بینند که جهان مظهر ارادۀ آنهاست ولی عوام میعارفان.به واقعیت نزدیکند
.بینند ولی تسلیم واقعیت جهاننداین واقعیت را نمی

آلیزم محــض اســت. عارفــان،  گرائی و ماتریــالیزم واقعــی عــین ایــدهپــس واقــع
بیننــد و  هایی ماتریالیست هستند یعنی حقیقت را عین واقعیــت می آلیستایده

فهمند و به همین دلیل در صلح کامل بــا  جهان را همان ظهور ارادۀ انسان می 
جهانند و لذا در انفعال قرار دارند زیرا «آنچه که هست» را همان «آنچه که بایــد  

دار  دوســتشــود یعنــی گرا می گونه است که انسان واقــعیابند. و اینباشد» می 
یابد.شود زیرا آن را آرمان نقد خود می واقعیت می 



١٥شهرهاآرمان روانیبا پ

شهرهابا پیروان آرمان

شهر خود را نیز در اندرون نهان جانتــان اگر خود آرمان خویشتنید پس آرمان
ولی اگر این آرمان را برای .برپا کنید و در آن به خوبی و خوشی زندگی نمائید

خواهید پس همۀ انواع بشری بایستی در این شهر جایگاه ویژه و میدیگران
قدسی خود را دارا باشند و حق حیات داشته باشند و نیز آنقدر جای اضــافی 

.باقی باشد تا انواع دگرتر نیز پدید آیند و اذن پیدایش داشته باشند

همــۀ :ه بایستی حیاتی آرمانی برای خود داشته باشــندمشهر هدر این آرمان
ــدهاخوب ــتان،هــا و ب ــان و زش دزدان و روســپیان و ،پاکــان و ناپاکــان،زیبای

ذل و گدایان و قدیسان و ستمگران و خدمتگزاران و خیانتکاران ابازیگران و ار 
جویــان و ان و مطلقپرســتو نیــز حق.کــافران و مؤمنــان،اغنیــاء و فقــراء.نیز

.همراه عقلاءهران و دیوانگان بهاهمۀ بیماران و.عشّاق

،شهر شما همان «عدم» است که البتّه دیــر یــا زودصورت آرمانو در غیر این
.نماید و تعجیلی بر آن روا نیستمیفرد فرد و نیز جمعاً رخ

شهر چیزی جز وحدت اضداد نیســت و آنکــه بــه ایــن وحــدت در درون آرمان
.یابدشهر نمیخودش با خودش رسیده باشد در بیرون نیز جز آرمان

کــن ممهــای دموکراتیــک  واسطۀ فرمولهو نکتۀ آخر اینکه این واقعه مطلقاً ب
.وحدت اضداد وجودندها محصول انکارشود زیرا این فرمولنمی



اَبَر انسان ١٦

با پیروان اصالت وجود

و نیازهـای هـاق و خـوی و عـادات و وراثتست که آیا صـفات و خلـامسئله این  
ان وجود شماست و یا اینکه وجـود شـما چیـز دگـر و برتـر م شما تماماً و دقیقاً ه

؟ زندمیبار مدفون شده و یا در فراسوی اینها بال بال همه این است که در زیر 

نیست پس وجودِ شما چیــزی جــز گنــاه و هاا چیزی جز همینماگر وجود ش
خطا نیست که نهایتاً محکوم به نابودن است و تماماً اتحادی از نواقص است 

ولی اگر چنین نیست پس وجودِ شما دقیقاً همان .و کاهش تا مرگ و نیستی
یعنــی خــدائی هســتید کــه بــه اســارت ،خداست که گرفتار عدم شــده اســت

یعنی خدا به ارادۀ خودش به اسارت تباهی و عدم افتــاده اســت و اید،افتاده
.این یعنی انسان

ت آید چیزی جز اصالمیسان از آب دراصالت وجود که عملاً همان اصالت ان
!وجودِ در عدم:اسارتِ خدا در خاک نیستو قداستِ 

ا چــرا همــۀ پیــروان رنگارنــگ اصــالت وجــود از قــدیم تــاکنون آدم هــائی و امــّ
ردم نیز در باطن ممابقی.هیچ تعهّدی به اخلاقبی،آیندمیلامذهب به نظر

انسان تماماً «گنــاه» .کنندمینمائیخود چنین هستند ولی در ظاهر اخلاق
یعنی آیا ؟است»خطا«است و آیا این بدان معناست که اسارت خدا در خاک 

و ماز چش ــ،آری؟رادۀ خدا در این امر ذاتــاً گنــاه و خطــا اســتاخلقت بشر و  
انسانی موظف به تنزیــه نین دلیل چنیمقضاوت بشر باید چنین باشد و به ه



١٧اصالت وجود روانیبا پ

اســارت رهــا نشود تا خداوند را از ای ــمیو تسبیح خداوند در وجود خویشتن
و کســی.سازد و به عرش وجود مطلق بنشاند و بیابد و در آنجا وی را بپرستد

کند که عشق مطلقۀ پروردگار را در خلقت بشــر نتواند چنین باشد و چنیمی
و معرفــت و راه نایــن درک و احســاس همــان دی ــ.درک نماید و احساس کند

.رستگاری و رشد انسان است

و مبرّا از ولی بشر باید وجود محضپس وجود برای بشر همان صفات اوست
استخراج نماید و متصاعد کند و این همان تعــالی و تنخویشهر صفتی را از

دمع ــعــین ،ی معــانیادعروج انسان است هرچنــد کــه چنــین وجــودی در و 
!این است توشۀ آخرت.نماید ولی نور مطلق است و جاودانگی یعنی خدامی

کری در سر نداشــته مباشید و بازی و  »اصالتِ وجود«پیرو  راستیبهپس اگر  
یابید و لذا در اشد باشید بیش از سائرین کل وجودتان را چیزی جز گناه نمی

.ن و اخلاق خواهید بودتدیّ 

شــمارانند و انگشتبر روی زمــینولی بدانید که پیروان اصالت وجود همواره
!خرقۀ قداستبیقدیسانی:اینان اولیای خدا هستند



اَبَر انسان ١٨

با زنان 

جــز بلعیــدن مــردان و کودکــان خــود عشــقی دگــر کهکســانیای !ای عشّاق
دگــر ای  حرفــه،ق کــردن و لعــن و انتقــامعاندارید و آنگاه که ناکام شدید جز  

!آدمخواریانِ ای عاشق،ای آدمخواران ملوس:یابیدنمی

یابید تا بتوانید زن باشـید مردی نمیراستیبه جوئید  میدرست است که هر چه 
ردی مـولـی اگـر شـما زن باشـید .احسـاس وجـود کنیـداصلاً چیزی باشید و و 

ردان واقعی م پس این حقیقت را نیز بدانید که تعداد  .واقعی هم پیدا خواهد شد
.داد زنان واقعیع ین همواره بسیار بسیار اندک است و نیز تم بر روی ز

شــوهر بیام ولی هر بار که با یکی از شما چه با شوهر و چهمن یک مرد بوده
خواری چیزی نمائی عاشقانه در آدمگی و مظلوممردام جز موشبرخورد کرده

و چه آه و فغان از سرنوشتی که به شما این امکان را نداد تا انســانی .امندیده
اینکه چرا کسی شما را بندگی و .را تماماً ببلعید و عشقتان را به اثبات برسانید

شــما را تســبیح نمــودم و ولــی مــن.پرستش نکرد و چون خدا تســبیح ننمــود
.بلافاصله مرا تنها دشمن خود یافتید و گریختید

ترین تجلّی خدا در عالم خاک هستید ولی هزار افسوس شما عریانراستیبه
چیــزی کــه ،در عــالم وجــود،در اینجــاایــد.کــه خیلــی ارزان خــود را فروخته

.شود حتّی در رختخوابفروخته شد بازپس داده نمی



١٩با زنان

شرط اینکه آنچه هولی ب.شوداش سوراخ شد جز با معرفت پُر نمیآنکه هستی
.که یکبار فروخته شد و سوراخ گردید باز هم و باز هم فروخته نشود



اَبَر انسان ٢٠
با دیوانگان 

ــدر  ــد و آنق ــدی نداری ــیچ تردی ــود ه ــدی خ ــل و رن ــه در عق ــان ک ــۀ آن ای هم
ــد کــه هــیچ دیوانهعنان ــهگســیخته و خطرناکی ــذیرد الاّ شــما را نمیای خان پ

خانۀ «تمدن» که از هر چیزی غل و زنجیری بر اعضــاء و حــواس شــما دیوانه
غــل و زنجیرهــا را عقــل و علــم و نزده است و مهارتان نموده است و شما ای ــ

اید.پیشرفت خود پنداشته

ین و معرفــت دو دعوت به  مرهانیدسیاری از شماها را از صدها غل و زنجیرب
ید ولی افسوس کــه پــس از آزادی چــون گــرگترت نیفانمودم تا دوباره به اس

ری به جان اطرافیانتان افتادید تا بالاخره به زنجیری بس شــدیدتر گرفتــار ها
هایم زیرا ترین انسانمن قابل نفرینراستیبه.آمدید و آنگاه مرا نفرین کردید

ی ایــن آزادی را از  از بابت نجات شما هیچ مزد و منّتی بر شــما نداشــتم و حتــّ
.جانب خودم به روی شما نیاوردم

ی هاخانـه شانسی کـه در دیوانه ی بدنام و معروف و خوشهای دیوانه او امّا شما  
و مجبور نیستید بـرای کسـب نـان و ایدرسمی از هر اسارت و دریوزگی رها شده 
خانـه را هرگـز افسـوس بیـرون از دیوانه :نام به بازار بروید و روح خود را بفروشید

.کنیـدمیزیسـتترین جامعـۀ ممکـن بـر روی زمـین ا در صـادقانه م مخورید شـ
اینها بهترین نمونه از جامعۀ بیـرون،نظری به پزشکان و پرستاران خود بیندازید

آیـا آنهـا آزادترنـد یـا .ترند یـا شـمابنگرید که آیا آنها دیوانه .خانه هستنددیوانه از
نمائی رین عشـقمـو اگر هم روزی هوس بیرون آمدن نمودید در همانجا ت.شما



٢١وانگانیبا د

بـازیـرا اگـر بـازی.کامل شوید و آنگـاه مـرخص خواهیـد شـدای  کنید تا دیوانه 
.شدیدخانه آورده نمیبودید به دیوانه میعشق را بلد

تر از خــود که بر کل جنونش احاطــه یافتــه و دیوانــهای  گوید دیوانهمیچنین
.شناسدکسی را نمی



اَبَر انسان ٢٢

با دانشمندان 

گران و کیمیاگران و جادوگران عصر ای تبدیل،ای دانایان اسرار عالم هستی
هــای خــود بازیرا جملگــی بــه هوسها  ها و ملّتدولتکهکسانیای  !جدید

جان شده و بــه بیای و خود نیز در این بازی مبدّل به مهرهایدمشغول داشته
اید!جادوی خود جادو گشته

دیوصــفت بــه میــان مــردمای  ای خدایان پس پــرده کــه هــر ســاعتی فرشــته
نــوو هــر روز امیــدی  .ایایــدهکالائی و یــا،اختراعی،اکتشافی:دفرستیمی
و نیز جنگی نو و .ترکنندهو زنجیری افسوند و فریبی نو و یأسی نویآفرینمی

!عداوتی نو

هــای شناســید و بازیی تکنولوژی که جز تکنولوژی خدائی نمیهاای عمله
.نامیدمیخود را «تحقیق»

و آنــان ایدی خود ساختههاجمله سیاستمداران را افسون فتنهکهکسانیای  
ســازید و کــل مردمــان را روز بــه روز از میرا در بلعیدن کــل جهــان امیــدوارتر

.ترتر و گرانکنید و زیستن را محالمیترزندگی مأیوس

آیــا ؟وسی و عیسی چیــره شــدیدمعجزات مای مریدان سامری آیا بالاخره بر  
قابــل هــر مخلــوقی از مر  دکــه  راستیبه؟بالاخره توانستید خدا را از رو ببرید

ی انســان ژنتیکــی هنــوز راســتیبهآیــا  !خدا یک مخلوق برتــر ســاختید و حتــّ



٢٣با دانشمندان 

ای خازنــان ،گان دوزخای آشــکارکننده؟بیافرینیدماز عدای  ذرّهایدتوانسته
!ای خدایان بدلی،سازان بهشتای بدل،آتش جهنم

) آغاز کردید و «عدم» را وجود فرض نموده و ۰نقطه و صفر(ازکهکسانیای  
را واقعیت پنداشتید و این نسیان مولّد مالیخولیائی به نام «علــم» زودی آنهب

آیــد و میشود و بهشتش دوزخ از آب درمییش وارونههاگشت که همۀ وعده
گــردد و انســان را میشود و تــربیتش اشــد جنــونمیتمدنش، غایت توحش

.سازدمیدست خودش واژگون و نابودهب

یکبـار دگـر .فروض به وجود اسـتم ای پرستندگان چیزی که  ،انپرستای نقطه 
سالاری را فهـم کنیـد و بـاور تعریف «نقطه» را به یاد آورید تا راز ازلی این واژگون

ابلیس کـه ،القای ابلیس نیستنامید چیزی جز مینچه را که «علم»کنید کل آ
ــاالحق ــوس ان ــب ک ــد صــنعت و بم ــک در کالب ــریتمیاین ــه ریــش بش ــد و ب زن

.و خود را از اسارت او برهانیدبه یاد آورید و به ریش ابلیس بخندید  .خنددمی



اَبَر انسان ٢٤

هابا روسپی

شما را به نفرت و انتقام از مردان ،عشق شما به پرستیده شدن همچون خدا
کشانید زیرا دیدید که حتی در رختخواب هم محبوب نیستید و اتفاقاً در معبد 

«مــا بــرای رزق :گونه بود که «شــاغل» شــدیدبدین.خود محل اشد انزجارید
» ولی هر چه گشتید !شویم بلکه همخوابگی عشق ماستخود همخوابه نمی

ردی را برای عشق نیافتید الا اینکه حداکثر فقط تا لحظۀ ارضای شهوانیش  م
تدریج شعار شــما هو این بود که ب.تظاهری به عشق نمود و بعد منزجر گردید

همخــوابگی شــغل ،شــویممیا فقــط بــرای پــول همخوابــهم ــ«:تغییــر کــرد
اعلان نمودید ولی اکثریت شما و برخی از شما شغل خود را رسماً .ماست!»

را بــه مصــلحت و بلکه یک مشتری ثابــت و دائمــی (شــوهر)  ایدچنین نکرده
خود ترجیح دادید و مدتی را در این تجارت آبرومندانه سپری کردیــد ولــی بــا 
افزایش تورم پی بردید که شغل بسیار کم درآمد و بخور و نمیری است و ایــن 

تــدریج شــغل خــود را توســعه هپس مجبــور شــدید ب.یک بیگاری آشکار است
دهید و آشکارتر سازید و دیدید کــه مــردان نیــز از ایــن اقــدام شــما اســتقبال

کمک بزرگی گریمردان نیز به این نتیجه رسیدند که روسپیکنند و دولتمی
شناسان و شناسان و روانبه اقتصاد خانواده و اقتصاد ملّی است و لذا جامعه

فلاسفه و اخلاقیون و بلکه روحانیون نیز در توجیه و تقدیس این امــر عظــیم 
برآمدند و این شغل جدید شما به شعبات دیگری از اقتصاد و سیاســت رونــق 

تمامیــت علــم و هنــر و ادبیــات و ،و اینک در تجارت عشــق.عظیمی بخشید
اقتصاد و سیاست و فرهنگ و صنعت به کارآئی عظیمی رسیده است و عنصر 



٢٥های با روسپ

و این همانا زن است که جهانی شده اســت و .محوری «جهانی شدن» است
.و این همان ارزانی و فراوانی و رونق جهانی «عشــق» اســت.نه چیز دیگری

ترین چیزها بود و اینک جهانی و بس فــراوان هزاران سال بود که عشق نایاب
ردان در علم و ایثار زنان در عشق است و مو این حاصل تلاش .  گردیده است

اقتصــادِ ،صــنعتِ عشــق:بینیم علمِ عشــق اســتمیاینک هر چه در جهان
بار محصــول این جهان سراســر عشــق!سیاستِ عشق و جنگِ عشق،عشق

قدر عظیم شما را نه مــردان بلکــه زنــان .کار عظیم شما روسپیان بدنام است
دار را  قدری عظیم زنــان عفیــف خانــهبی و نیز.دانند و بسمیدارعفیف خانه

ن مدرن بدون وجود شما مطلقاً ممکــن  مداین ت .دانید و بسمی هم فقط شما
.ها در خفاترین انسانها به ظاهر و محبوبترین انسانشد ای بدنامنمی 

خوابید و بلکه فقــط میاگر زن نه از روی عشق و نه از روی شغل با شوهرش
شد و ما در جهانی دگر زیستکرد هرگز روسپی نمیمیاز روی وظیفه چنین

.کردیممی



اَبَر انسان ٢٦

با جوانان 

فــت و آمدیــد تــا هر ســوئی و در هــر ســوراخی در ر های جنّیان میان تهی که ب
ولی افسوس که این شمائید کــه بــه .ورید و چیزی شویدچیزی را به تصرف آ

هــائی شوید در خــدمت همانمیآئید و ابزاری در خدمت پیرانتصرف درمی
اید.که شدیداً از آنها بیزار و بیگانه

شومیِ رازتان در این اســت کــه هرگــز «پیــری» را بــاور نداریــد در ،ای جوانان
شــما .که شما درست بــه انــدازۀ ســن خودتــان از والــدین خــود پیرتریــدحالی

.این است راز جهالت جوانی شما.والدین خود هستیدوالدینِ 

را اگر تهیِ میانتان را دریابیــد و آن!ای پیران زودرس میان تهی،ای جوانان
.شویدکنید هرگز در جوانی فرسوده نمینپُر 

و برای شما .جهان بسیار پیر و فرسوده و پوسیده گشته است و پر زرق و برق
ســت و میــان شــما تهــی اجهــان تهــی  .کندیمجز میانِ تهی شما را ارزانی ن

شما خود بسیار پیرتــر از جهانیــد و .» پرسه نزنیدهیتُ «در میان این دو  .ستا
عشــقی نیســت الا برهــوتی بــس ،در میــان ایــن دو تُهــی.بدینســان جوانیــد

.به این برهوت اعتماد مکنید.فریبنده که علم و هنر نام دارد

جهــانِ جــوانی را رهــا جــنِ .از جهــان برخیزیــد،ای جوانان از میان برخیزید
.بلعدمیرحم شما رازودی چون دیوی بیهاین جن زیباروی ب.کنید



٢٧با جوانان 

خود را تهی نگاه دارید تا هرگز فرسوده مشوید ای پیرتــرین یانم،ای جوانان
.جاودانۀ جهان پیرای جوانیِ ،هاانسان

دانیـد کـه میآیـا!ای عاشقان و پاکـان و مؤمنـان خـالص و واقعـی،ای جوانان
هیچ زحمتـی بـیهایتـانآن نوری که در دل ؟ عاشق و مست چه چیزی هستید

پـوچی ،ایـن نـور خداسـت.ایـن نـور را حراسـت کنیـد و مفروشـید.حضور دارد
خـدا نیـز جـوانی مطلـق و .شـویدمیرا به بـازار مبریـد کـه پـوچپس آن.نیست

.فروشد یعنی عشق راو خود را نمییدآجاودانه است زیرا هرگز به بازار درنمی



اَبَر انسان ٢٨

با دولتمردان 

!ای انقلابیون دیروز و ضد انقلاب امروز

!ای مُصلحین دیروز و مُفسدین امروز

!ای ایثارگران دیروز و دزدان امروز

!ای راستگویان دیروز و دروغگویان امروز

!ای ملوسان دیروز و شکنجه گران امروز

ــا آموخته ــب را از کج ــب و غری ــلک عجی ــغل و مس ــن ش ــد؟ای ــه از ای ــر ن مگ
!از منطق جبر؟منطقیز جبراز تعلیم و تربیت اجباری؟ اها؟مدرسه

مخالفت با هر آنچه که هست و رخ:همواره مسلک شما مخالفت بوده است
گرایانید و آرمان شما همان چیزی است که آرمانراستیبهپس شما  .دهدمی

پــس شــما در !این است شغل شما.وجود آیدهبمهرگز وجود ندارد و نباید ه
و از همین رو «ارادۀ به قــدرت» !ی واقعیهاگرایانید و نیهیلیستواقع نیست

.شناسیدمیاست کهای تنها اراده

هایتان راست است مخصوصاً هرچه کــه راستِ شما دروغ است و فقط  دروغ
.بزرگتر باشد

شــما اگــر محبــوب کســی واقــع!شما عاشقان جبرید و لذا کارگردانان جهنم
.یافتیدشدید هرگز میل به حکومت نمیمی



٢٩کنندگان با عبادت

کنندگان با عبادت

چــه کســی راراســتیبه!ای خدایا خــدایا گویــان،ای نمازگزاران،ای عابدان
هــای خــود را ســجدهجوئیــد؟ آیــا جــز ناکامییــاری میکــهخوانیــد و از می
؟های شما نیستخوانید مسبب همۀ بدبختیمیآیا آن را که خدا؟کنیدمی

های خــود آیا از طریق بدبختی؟خواندیدمیآیا او رابودید  میاگر خوشبخت
آیــا !و مــرگ و نیســتیهاها و تباهیاز طریق بیهودگیاید؟کردهناو را کشف  

توانــد شــما را نجــات میآیــا نــابودی؟خوانیــدشما «نیستی» را نمیراستیبه
ا را نجات دهد زیرا هر چــهمتواند شمیآری واقعاً  که نابودی است که؟دهد
.تان استکشید از دست هستیمی

در واقع ؟از خدای وجوداید؟هرگز از «وجود» طلب نجات نمودهراستیبهآیا  
و ایــن اســت اید.شما مایل به رجعتِ قبل از وجود هستید و ضد وجــود شــده

ــما ــداجوئی ش ــادات و خ ــن و عب ــل راز دی ــما عــد.ک ــدامش ــد ومیرا خ نامی
شنوید و سپس کافرکنید و لذا پاسخی نمیمیپرستید و از او طلب نجاتمی
شوید و این کفر شما تنها حاصلِ درستِ این عبادات و دین شماست زیــرا می

باید هم نسبت به عدم کافر شد  و به او فحش داد و او را محکوم و لعن نمــود 
شرط اینکــه تواند آغاز دین واقعی باشد بهمیاین کفر شما.چون وجود ندارد

ولــی اکثــر شــما چنــین.ودن بــه عــدم روی بــه آهــن نکنیــدم ــپس از پشــت ن
هــاپارهنهو آنگــاه بــا آ.ی نــداردپرســتی عاقبتی جــز آهنپرستعدم.کنیدمی

عدم را صدا .بمبتفنگ وافتید با بیل و چاقو و شمشیر ومیجان یکدیگرهب



اَبَر انسان ٣٠

و اینــک بــا آهنــگ .به دادتان رسید تا نجاتتان دهدیکردید و به صورت آهن
این است نجــاتی کــه خواســته .شویدمیکشید و کشتهمیرقصید ومیآهن

.بودید و فرا رسید

شنیدید حــال میخواندید جوابش را از انبیاء و اولیای اومیشما اگر وجود را
شــما در همــه حــال .که اکثر شما منکران آنها هستید الا پس از مرگشــانآن

.پرستیدمیعدم وجود را

پرســتید و ایــن اســت معنــا و احســاس عشــق و میپس شما فقــط نــابودی را
شــما همــان عشــق شماســت و معنــای ایثــار یپرستعدم.های شماایثارگری
.! و این کفر شماست؟ایثار از وجود،شماست

که روی به خدا هسـتند آنان.کنندمیهمۀ آنان که پشت به خدایند خدایا خدایا
.و اهل وجودند در بهشت هستند و نیازی به خدایا خدایا کردن ندارند



٣١خواهانیبا آزاد

خواهان با آزادی

هـای دروغـین .. اینها همه آزادی.انتخاب و آزادی  ،آزادی سخن ،ادی اندیشه آز 
.روز از آن گریزانیـدهائی است که شبانه این همان آزادی.های آزاداست و دروغ

حتی هیچ احمقی هم این شعارها را در دلش باور نکرده است زیرا هـر کسـی در 
کنـد هـر چنـد کـه میگوید و انتخابمیاندیشد و سخن میهر شرایطی آزادانه 

.این آن چیزهائی نیست که در دل دارد پس هر کسی آزاد است که آزاد نباشد

و امّا آنچه که ذاتاً دارای هیچ حقّی نیست آزادی تصرف دیگران اســت و ایــن 
که بایستی برایش دروغ گفــت و نعــره زد و خــون ریخــت و ای  ست آن آزادیا

.ها افکندخود را به اسارت

خواهیــد میواقعــاً کهکســانیای  این است شعار ذاتــی شــما  :ارادۀ به قدرت
اراده و اندیشه و احساسات خود را در همه حال به عرصۀ ظهور برسانید و در 

شما فقط و فقط .خواهد در همان حال انجام دهیدمیواقع هر چه که دلتان
:کمبود یک چیز را دارید و آن شهامت و جسارت و نترسیدن از نابودی است

و برای رسیدن به کمال این آزادی بایستی بتوانید یک !قدرت عمل به ظهور
رحم و تمام عیــار و یــک دزد نتــرس و یــک بیگریک تصاحب،تجاوزکار قهّار

.ایلاحظه و اندیشــهمترین مکبی،شائبه و پهلوان باشیدبیزناکار و آدمکش
ر ســرتان و هــر درا ای شما برای رســیدن بــه ایــن آزادی بایســتی هــر اندیشــه

کلّه وبیخواهان راستین باید واقعاً شما آزادی.ترحمی را در دلتان نابود کنید
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هرحال از آنجا هولی ب.قلب باشید وگرنه بهتر است آزادی را فراموش کنیدبی
ایــن روش از رســیدن بــه آزادی تقریبــاً مکنیمــیا در عصر تمدن زندگیمکه  

و مــن .شــود پــس بایــد روش دیگــری را کشــف نمــودمیترروز ناممکنروزبه
:کنممیترین روش را به شما معرفینانهو متمدّ ترین  ترین و آبرومندانهراحت

این آن کیمیائی است که به شما آزادی امکان هر عملــی !پول هر چه بیشتر
خواهــان ناکــام که همۀ شــما آزادیممطمئن هست.بخشدمیرا قانوناً و عرفاً 

اید.امروز به این نتیجه رسیده،دیروز

آنکــه از احساســات و اندیشــه و آبــرو و :ســتاو امّا کلام آخر من با شما ایــن  
هیچ جــرم و جنــایتی وبــیعواطف و نان و جان خود تمامــاً گذشــت آزاد شــد

برای آزاد شدن بایســتی نــابودی را بــه تمــام و کمــال .صرف کمترین پولیبی
انسان فقط اسیر .آزاد شدن همانا آزاد شدن از ارادۀ خویشتن است.پذیرا شد

!خواهان راستیناین است پیام من به شما آزادی.ارادۀ خویشتن است



٣٣لانیبا بخ

با بخیلان 

لحاظی گویم چرا که فرزند آدم بـه میینجا نیز با شما کل فرزندان آدم سخن ادر  
نخسـتین .فرزند بخل است در انواع و درجـاتش و ایـن از ابلـیس زدگـی اوسـت

بخل نسـبت ،واسطۀ بخل به یکدیگر روی داده قتل ناحق نیز بین فرزندان آدم ب
چرا که بخلی جز بخل نسبت به محبت دربارۀ دیگـران نیسـت و ایـن .به محبت

های مادی هم معلول برداشت این امـر اسـت بخل .استهمان نطفۀ قلبی کفر 
«لابد خدا فلانی را بیشتر دوست دارد کـه بـه وی ثـروت و قـدرت بیشـتری :که 

ورزید که احسـاس کنیـد از می» پس شما فقط نسبت به کسی بخل .داده است
.ب خدا یا خلق خدا برخوردار استنمحبت بیشتری از جا

عداوت همیشگی مردمان نسبت به انبیاء و اولیای خدا نیز از بخلشان نسبت 
ان را پرســتان است و لــذا محبــت ایــن حقپرستخدا دربارۀ این حقبه محبت  

«اگر خــدای شــما راســت:کنند کهمیشوند و دفعمیدربارۀ خودشان منکر
گوید ما را هم مثل شما دوست بدارد و مثل شما پیامبر کنــد تــا از محبــت می

» یعنــی همــۀ .نیاز باشــیمبیهائی مثل شما که درست مثل ما هستیدانسان
خواهند و ایــن اســت دلیــل بخــل و میواسطهمردمان محبت خود خدا را بی

ولی غافل از این واقعیت که محبت بلاواسطۀ خدا نسبت به بشر در .کفرشان
کســی و محنــت و بلاکشــی عمل و واقعیت حیات دنیا چیــزی جــز فقــر و بی

ان پرســتکه محبّت خــدا بــه مــردم از طریــق ایــن حقدر حالی.همراه نداردهب
سراسر رحمت و عزّت و سلامت و رونق دنیــا و آخــرت را برایشــان بــه ارمغــان
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و .پس بخیلان در واقع احمقان هستند و حماقتی جز بخــل نیســت.آوردمی
.آمیز دربارۀ خویشتن استاین همان عداوت جنون

هر هنسبت ب ــ:ترین مرض شمابرای علاج این مزمنو امّا یک نسخۀ عمومی  
ت خــدمت کنیــدبیکسی که بخل داریــد وی را ولــی اگــر انســان .مــزد و منــّ

واسطه مورد محبّت خداست یافتیــد بــا تمــام دل و جــان ی را که بیپرستحق
خدمت کنید تــا ایــن بیمــاری جانســوز و خانمــان برانــداز از ذات شــما رخــت 

!و این است رستگاری بزرگ.بربندد



٣٥هاست یال یبا سوس

هابا سوسیالیست

واسطۀ مهندسی ژنتیــک و تولیــد بشــریتی از ژنــی هجز ب!ای عاشقان برابری
ا آن ژن بایــد از چــه کســی .آرمان شما مطلقاً امکان تحقق نــدارد،واحد و امــّ
ک روســپی ی ــانسان مــثلاً از پرولترترینو یا از؟یا از مسیح؟از مارکس:باشد

و اینکــه احتمــالاً ؟اش ابزاری برای ارتزاق نداردتنهپیر و مفلوک که جز پائین
ــت باشــد ــش کمونیس ــود کــه ذات ــداع ش ــد اب ــو بای ــی ن ــد کــه ؟ژن ــی بدانی ول

یگانه و یکدست است و «عدم» است که ذاتاً ژن  ها همانا  ترین ژنکمونیست
چرا که کل بشریت و بلکه کــل جهــان .هرگز ارادۀ به تفرید و موجودیت ندارد

پــس .گرددمیمون بــازمون عدم پدید آمده است و باز به همان کُ هستی از کُ 
ــت ــما کمونیس ــان ش ــدیذاتیهاآرم ــی و اب ــرین و ازل ــرین و ترین و ممکنت ت

هاست ولی برای تحقّق این آرمان به اندازۀ ترین آرمانترین و رادیکالجهانی
لامتنــاهی هــیچ جــای عمر زمان بایستی صبور باشــید زیــرا در قلمــرو زمــان

تعجیل نیست و تنها عیب شما عجولی شماست رفقا! 

و ایــده و عشــق بــه ترم من با شما کــاملاً مــوافقم و از شــما بســیار کمونیســت
ارکس و لنــین از ژن مــن بــه ارث مبایستی کسانی چون  راستیبهکمونیزم را  

زیرا معرفت آنها دربارۀ کُمون برده باشند ولی وراثتی بس عجولانه بوده است  
آنها کُمــون را در .شده بودکاره و میانه حال و سانسور اوّلیه و آخریه بس نیمه

را قیچی نمودنــد و لــذا ته آنوت و ابدیت تاریخ جهان درک نکردند و سرازلی
.آور شدمکتبی که پدید آمد تماماً سانسوری و خفقان
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دارم و مــیدوستای هر حال شما را ای رفقا و ایدۀ شما را بیش از هر ایدههب
ترین و لــــذا منــــافقمدانمــــیی دورانهاآلیســــتشــــما را بهتــــرین ایده

آنچــه کــه واقعیــت .آلی قلمرو یک نفــاق اســتچرا که هر ایدهها.آلیستایده
.همچون عدم،آفریننداشته باشد ناممکن است و لذا نفاق

آن کُمون واحد و مطلــق و یکدســت و اولیــه و آخریــه کــه در معنــای منطقــی 
بــه ظهــور خــدا از نفــس هکمونیزم همان اراد.آید همان خداستمی«عدم»

لحاظ ونیزم بهمک.و عجولانه تدوین شد و ناکام ماندمبشر است که بسیار خا
کس چــون مــن قداســت ایــن هیچ.ستهاترین اندیشهبشری یکی از خدائی

ی راستین را هان کُمونیستمکس چون و لذا هیچمکتب را درک نکرده است 
و امّا بدانید که کُمونیست کامل و راســتین و نخســتین .دوست نداشته است

اند در درجات و اصلاً همۀ مردان حق کمونیست بوده.بود(ع)کمُونیست علی
ی هاو همــۀ مردمــان کُمونیســت!انسان آنست که کُمونیست باشد.گوناگون

... .را وهامزدک،بوداها را،راهاعلی،راهامسیح:پرستندمیراستین را



٣٧سیبا رسولان ابل 

با رسولان ابلیس 

ی هاترین حیلــهای مریــد لطیــف.ای بــدهای بــزرگها!بــدترینای بهتــرینِ 
!ای رسولان ابلیس،ابلیس

،خواجــه نصــیر طوســی،خیــام،بــوعلی ســینا،اقلیدس،ارشمیدس،ارسطو
ادیســون ،انیشــتن،فرویــد،ارکسم،پاستور،داروین،دکارت،گالیله،نیوتون

!.. ای بانیان تمدّن و دانش و سیاست و تکنولوژی.و

ای بزرگترین حسرتیان و نادمان تاریخ از بابت آنچه که اندیشیدید و یافتید اگر 
تان بــه چــه نتــایجی خواهــد رســیدکردیــد کــه عاقبــت اندیشــهمیبینیپیش

.اندیشیدیدتردید هرگز نمیبی

ترین رسول ای سرسلسلۀ همۀ رسولان ابلیس و ای کامل،و امّا تو ای ارسطو
ن نــام دارد و لــذا بانی همۀ ایــن عظمتــی هســتی کــه تمــدّ ابلیس که باعث و

تــو خــود نیــز .هاو خودبرانــدازیهــاهــا و جنایتباعث و بانی همۀ این جنون
کنــد و بــر عاقبت خودکشی کردی و کسی هنوز این واقعیت عیان را باور نمی

! ؟ن مدرن خودش را کشتآورد که: چرا پیامبر این تمدنمیزبان 

ای همۀ دانشمندان و فلاسفه و هنرمندان بزرگ که ،شما ای رسولان ابلیس
ــد و  ــریت نمودی ــه بش ــت را ب ــرین خیان ــریت بزرگت ــه بش ــدمت ب ــان خ ــه گم ب
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علیه دین خدا قرار گرفتیــد و حتــی دیــن ناخواه در صف مقدم جنگ برخواه
.خدمت این جنگ گماشتید و آن را از درون تُهی ساختیده خدا را ب

دانسـتید بـه  میمسـلماً اگـر؟ بلیس هسـتید ا دانستید که رسولان میراستیبهآیا 
کنـد و اگـر  بلیس هرگز خودش را معرفـی نمیا افتادید چرا که این راه و روش نمی

ابلیس فقط در آخر کـار اسـت کـه نقـاب از صـورت  .ابلیس نیستکهمعرفی کند 
.ت سرنگون ساختم دارد آنگاه که کسی را به قهقرای دوزخ و ظلمیبر

ضد موازات رسالت پیامبران خدا و باطناً بره شما ای رسولان ابلیس همواره ب
و کارتــان ایــدکــار رســالت ابلــیس بودهه آنها و ظاهراً در تصدیق آنان دست ب ــ

عبودیت ،معرفت به سیاست،تبدیل دین به فن:تبدیل کلام خدا بوده است
.به هنر و نهایتاً تبدیل خدا به پول

های ترین انســانترین و جاهلدهخور ترین و گولعنوان بدبختهمن شما را ب
کل تاریخ که کل وجودتان بــه تســخیر ابلــیس افتــاده اســت در نــزد خداونــد 

کنم. باشد که پیروان شما نیز دست از راه شما بردارند. میشفاعت



٣٩تمدّن یبا اهال 

با اهالی تمدّن 

سو قرار گرفتید کــه مجبــور شــدید بــرای بالاخره در شرایط و جبرهائی از همه
ــید و  ــد بزنیــد و رام و صــبور باش ــان لبخن ــای نیازهایت ــۀ حیــات و ارض ادام

نمائی کنید و شعار برابری و برادری سر دهید هرچنــد کــه در درونتــان عشق
کننــد و از میند و دنــدان قروچــهکش ــمیروز خرنــاسری شبانههاهایگرگ

جوند و در همه حال در سودای طرح و میهای خود راغضب دُمویظ ط غفر 
توطئه و فتنه و انتقامی هســتند کــه بــالاخره در ســرِ بزنگــاهی خــون همــه را 

ــوند ــئه ش ــد و نش ــق.بریزن ــین عش ــه در ح ــت ک ــن اس ــودای و ای نمائی در س
های عاشقانه و فلسفی و علمی و هنری هستید کــه گــاه انقــلاب خونخواری

ت و سوســیالیزم و اســی و آزادی و نجــات بشــریشــود گــاه دموکر مییــدهمنا
... .انترناسیونالیزم و

هــای زنــد و غزلمیری که ماســک فرشــتگان بــر خــود زده و لبخنــدهاگرگ
!دنیتماین است کل معنا و ماهیت:سرایدمیعاشقانه

کــه واقعــاً عاشــق و شوند  مییان بسیاری هم دچار این باورمالبته که در این  
نهــان هــزاران رِ هــاناگاه آن گرگبهای اند ولی فقط به بهانهرام و صالح گشته

رود و مــیآفرینــد و بــاز بــه درونها میجهد و فتنــهمیبار خونخوارتر به برون
.نمایدمیپرهیزگار و عاشق



اَبَر انسان ٤٠

لیــاردی از میلیــونی و  یی مهارحال اینکه پس از هزاران سال بالاخره گلههبه
اند که از پدید آمدههای وحشی و گرازها و خرسهاها و گربهها و میمونگرگ

بــس ای کننــد واقعــهمیتفرقه و توحش خود توبه کرده و با هــم بــازی عشــق
ه.آور و جادوئی استعظیم و حیرت ی هاو چوپانــان مرئــی و نــامرئی ایــن گلــّ

تمــدن مســلماً .انــدین اخــلاق نبودهم ــعظیم البته کسانی جز پیامبران و معل
لحاظی همــان امــر بــه ریــااست کــه بــهداریخویشتنبهمحصول نهائی امر

!تظاهر به رام بودن:باشدمی

ر پیـامبران خـدا نبـوده اسـت بلکـه مـن محصـول پیـروی از امـدالبته کـه ایـن ت
تقلیـد از :پیامبران بوده استمحصول تقلید بخیلانه و منکرانه از آداب وجودیِ 

رحال هولـی بـه .انـدآرامش (ایمـان) بوده زیرا پیامبران مظاهر واقعیِ !«آرامش»
در جریـان .دادآمد و این تمـدن رخ نمـیوجود آنان چنین تقلیدی پدید نمیبی

این تقلید بوده است که تظاهر به عشـق در قبـال محبـتِ وجـود پیـامبران پدیـد 
آمد و تظاهر به آرامش در قبال ایمان پیـامبران و دانـش در قبـال وحـی و فنـون 

.. پدید آمد.  .در قبال معجزات آنان و هنرها در قبال عبادات آنان و 

بشــر بــا خــدا و دنیت با همۀ ارکان و عناصرش محصول عداوت رندانۀ  مپس  
.رسولانش بوده است

بشر از فرط تنهائی احساس نابودی کرد و از غارها بیرون آمد و جمعیت پدید 
ز تنهــائی و نــابودی پدیــد اکه برای فرار  معنای «گردهمائی»  آیا تمدن به.آمد

آیــا هــدف ؟تر نشده استآمد موجب احساس تنهائی بسیار شدیدتر و عمیق



٤١تمدّن یبا اهال 

.دنیت و گردهمائی همانا نجات جمعی بوده است یــا نــابودی جمعــیمذاتی  
بلکــه هــدف و  رسد که نابودی یا نجات امر ثانویــه اســت  میرحال به نظرهبه

نجات جمعی و یــا نــابودی جمعــی :ذاتی مدنیت همانا «جمعی بودن» است
ندانۀ رسالت انبیای الهــی گویا هدف ذاتی و ر .نابودی فردیجای نجات یاهب

نیز همین امر بوده است که فردیت نابود شود یعنی حیوانیــت بشــر منقــرض 
و این واقعه از تشــکیل خــانواده آغــاز شــد و در پیــدایش یــک خــانوادۀ .گردد

.رسدمیغایتجهانی به

ا ایــن خــانوادۀ جهــانی ب ــ در کــم و کیــف خــودش روی ای طرز فزاینــدههو امــّ
رسد که تنها راه نجات مینظرهسوی نابودی و خودبراندازی جمعی دارد و بهب

طور کــه همــواره همــان.همانا خروج از مدنیت باشد یعنی فرد مطلــق شــدن
و موجــودی بــر ناجی موعود نیز یک فرد مطلق است و اســوۀ تنهــائی کامــل  

.مطلــق اســتیعنی امید کل بشریت بــه فــردِ .و تمدنزمان و در ورای تاریخ  
یعنــی کــل سرنوشــت .یعنی «یکی» باید پیدا شود تــا «همــه» را نجــات دهــد

!این است راز تمدن.مطلق استجامعۀ بشری منوط به پیدایش یک فردِ 



اَبَر انسان ٤٢

با ساکنان وادی اندوه

در راســتیبه:بگذارید حرف آخرم را همین اوّل بگــویم ای ســوداگران انــدوه
ای بر ای  نمائی آنگاه که هیچ بهانهام جز اندوهیک از شما اندوهی نیافتههیچ

!شادخواری ندارید

شــود زیــرا هرگــز دروغ اگر کسی واقعاً اندوهگین باشد هرگــز خشــمگین نمی
آنکــه .گوید چون هیچ آرزوئی ندارد مخصوصاً آرزوی رفع اندوه خویشتننمی

ی بر اندوه خویش و اندوهگین بر رضــایت راض:اندوهگین است راضی است
؟یدیدمآیا فه!خویش

کــه هرگــز تــاکنون ای  گونــههرا برایتــان تعریــف کــنم باصلاً بگذارید «انــدوه»  
ایــن !احساس نابودن در حضور خدا که عین بودن است:تعریف نشده باشد
:ین حال همان احساس گناه است در حین هیچ گناهیعاست اندوه که در  

و ایــن اســت کــه ایــن !اندوه وجود در حین عــدم!گناه بودن در حین نابودن
نبــوده مطلقــاً چیــزی کــه !چرا نباشد،باشدمیوضع عین رضایت محض نیز

پــس کســی کــه .یابــدینک هست و برای بودنش هیچ دلیلــی جــز خــدا نمیا
یکند هر کردار و گفتار و پندار و احساسمیچنین وضعی را درک و احساس

انســان .این همان وجود یافتن است.یابد و باید بیابدمیاز خود را تماماً گناه
و ایــن وضــع .وجــود دارد،هیچ گناهیبیکندمیمیزانی که احساس گناههب

.اندوهی که عین وجود است،مسلماً تماماً اندوهبار است



٤٣اندوه یبا ساکنان واد

پس شما ای خداشناسان و وجودیافتگان که دیگــر هــیچ کــارو بــاری نداریــد 
.طرزی فزاینده تا در این اندوه فنا شویدهپس اندوهگین باشید ب

اندوه همان عــیش !اندوهگین هستیدراستیبهبر اندوه خود شاد باشید اگر  
!ناب است



اَبَر انسان ٤٤

با طالبان پیشرفت 

تر و تــر و مالیخولیــائیای فرزنــدان آدم و حــوّا کــه معنــائی دروغینراســتیبه
تر از «رشــد» و یــا «پیشــرفت» و یــا تر و ابلیســیکنندهکتر و مســتهلنــاممکن

و نیــز کفــری .«تغییر» و «تحول» و «انقلاب» برای شــما پدیــد نیامــده اســت
العلــل هــر دروغ و کفــر و فریــب و جهــل و جنــون و و نیــز علت.بزرگتر از این

؟دآیا هنگام آن فرا نرسیده است که بازایستی.هلاکتی

نقص و عقب ماندگی دارد که شما را بــه ایــن ،آفریدهوندآیا مگر آنچه که خدا
کشید حــق شماســت زیــرا میپس هرچه که عذاب؟ستامعنا مبتلا ساخته  

ترین القــای ابلــیس در بشــر ترین و جــادوئیاین لطیف.حاصل این معناست
!است و هستۀ مرکزی هر شیطنتی

زبالۀ هرچه بیشـتر هـمّ و غـمّ  اکثریت شما کاری جز مصرف هرچه بیشتر و تولید 
رشـد مضـاعفی را هـم اخیـراً کشـف  ، باقیماندۀ شما علاوه بر این.دیگری ندارید 

.سـتهاو تولید هرچـه بیشـتر غوغاهانموده است و آن مصرف هرچه بیشتر ایده
.ی و فکریاست عملو کار هر دو دسته همانا فعالیت هرچه بیشتر

ا انگشت شــماری مــؤمن نیــز هســتند کــه خلقــت خــدا را کــافی و کامــلو امــّ
روند و روز به روز از میسوی انفعال در درون و برونهدانند و لذا مستمراً بمی

گیرند تا خدا را دیدار کنند در سکون مطلق. میکامل فاصلهتابلیس 

فقــط چشــم خــود را بــر روی خــودت !تو کــاملی مطلقــاً ،و حوامای فرزند آد
!این است راز نفوذ ابلیس پیشرفت در تو.ایبسته



٤٥مارانیبا ب

با بیماران 

بازانی که اینک به دغل خود شناسد ای دغلشما را نمی،کس چون منهیچ
بــازترین و لــذا بیمــارترین چرا که خود من نیز تا همــین دیــروز دغل!بتلائیدم

.شماها بودم

ارض به قصد جلب محبّت به مرض رسیدید و بدین ترتیب اینــک مت تاز شد
چــرا کــه مــریض شــدید ولــی بــا .ناکامیدایدبه همان شدت که به کام رسیده

کس شما را دوست نــدارد و بلکــه تــاب تحمــل بینید که هیچمیکمال حیرت
شما را نیز ندارد و این است که راستی راستی مریض شدید و دیدید که فقــط 

توانید این حقیقــت کشــنده و نابودکننــده را میواسطۀ این مرض است کههب
.تحمل کنید و صدایش را درنیاورید

شــوید و آنگــاه خودتــان را بــه عزرائیلــی کــه میآری اینگونه است که مــریض
سپارید تا هرچه زودتر نجاتتان دهد و از این حقیقت که از میپزشک نام دارد
.تر است برهاندمردن هولناک

!ار منفوریــتبیم ــ،مــادریبیبیمــار،محبتی هســتیدبیآری همۀ شما بیمار
.دانیــدمیا به پزشک همانــا خــودفریبی مضــاعف شماســت ومپس رجوع ش

:را نیــز بشــنویدپس اینک که بیماری خود را تشخیص دادید پــس عــلاج آن
تواند دوست بدارد پس به را دوست ندارد و نمیشماخدا که جز خدا کسیهب

پــس مرضــی .او هم حبیب است هــم طبیــب.او رجوع کنید تا معالجه شوید
!مرا باور کنید تا شفا یابید!جز کفر ندارید و علاجی جز ایمان



اَبَر انسان ٤٦

با میهمانان 

بــا عــزّت و ،توان در خانۀ غیری هرچند سخاوتمند و مهربــانمیتا چه مدت
یهمــانی اگــر ضــروری مبرای ادامــۀ ایــن ؟آرامش زیست و میهمانی عزیز بود

هازان پس بایستی مریدانه همکاری نمود و خدمت کرد وگرنه ســوءظنباشد  
رسد و کل میسو فرااز همهای  ها به هر بهانهو کدورتهاو توقعات و مزاحمت

.انجامدمیرابطه به عداوت

یزبانش خداست و جز با کار و تلاشــی  مایست که  خانهجهان هستی نیز میهان
.توان چهار صباحی در آن با عزّت زیست و رزق بردروز و مریدانه نمی شبانه

نیاز از تلاش و کارنــد کــه بــا بیخانهشمارانی در این میهمانفقط آن انگشت
.میزبان به ارادت و محبّتی لازم رسیده باشند

.ســتاکار و تلاش و خدمات از هر نــوعی معلــول عــدم ارادت و محبــت لازم 
میزبــان عــوضآنگــاه کــه ارادت و محبتــی در میــان باشــد جــای میهمــان و

.خوردمیشود و میزبان از دست میهمان رزقمی

«وجود» است پس در همه حــال بایــد خاشــع و عدمی است که میهمانِ ،آدم
.مرید باشد تا رزقی آسان برد و وجود یابد



٤٧رانیگبا گوشه 

گیران با گوشه

ئی هاگوشــهایــد؟ترین نقاط را برای زیستن برگزیدهتنگ و تاریکراستیبهآیا  
ترین انتخــاب ناشــده،گیــرداز دنیا را که کسی جز خود شما در آن جای نمی

،ترین چیزهــا رادست و پا نخورده،راهابکرترین وضعیت،ها و شرایط رامکان
مقــدّس،هــازودی ایــن جایگاهه... ب ــ.بهشــت را،ترین سمت جهــان رانامرئی

.شوندمیمعبد،شوندمی

هــیچ شــمع و هاخانــهآیــا در ایــن تاریک:الیؤ اما با شما نصیحتی دارم و سو
ه و و گور و فرامــوش نشــوید و صــید اجنــّ همراه دارید تا گمهبا خود بای  آئینه

ای بــه گوشــهکهکســانیشما ای؟یدیشیاطین نگردید و به تسخیر آنان درنیا
ید مباد که خود مبدّل به غولی آدمخــوار یتا به تسخیر آدمیان درنیاایدخزیده
.شوید

مبــدّل هادوستِ مخلص و همدل و عارفی در این گوشــهبی،گیرانای گوشه
شــمع بیها همترین آدمعارف.افتیدمیشوید و به جان خودمیبه دیوهائی

ایــن .دنشــومید و دیوانهنگردمیو آئینۀ دوستی در انزوا مبدّل به غولی ابله
عــارفی و یــا ،ایتــا فرشــتهایــدگوشه گرفتهکهکسانینکته را از یاد مبرید ای  

.خدائی شوید



اَبَر انسان ٤٨

با اهل ایثار 

حتی نفس کشیدنتان هم از ایثار شماست به عالم و آدمیــان و کهکسانیای  
.نیز به خدا

تان چیزی جز حاصل ایثارتان نیست و آنچــه کــه از کل هستیکهکسانیای  
شما در جهان باقیست فقط آن چیزهائی است که دیگر قابل ایثــار نیســتند و 

!مستراحتان را:توانید آن را به کسی هدیه نمائیدبه هیچ روشی نمی

و ایــن خــود بزرگتــرین نشــان ایدا تاکنون صدها برابر وزن خودتان را ریدهمش
همانــا مــدفوعتان ایــدایثــار کردهراستیبهتنها چیزی که  .ایثارگری شماست

غل و غش که از بابــت بیاین است ایثاری راستین و؟آیا چنین نیست.است
.مدیون و بدهکار خود سازیدایدکس را نتوانستهآن هیچ

کــه ابلــیس را بــا راستیبهای شما ایثارگران که مالیخولیایتان را پایانی نیست 
!ایستآور و عاشقانهشما چه کار حیرت

آیــا .امهای ایثــارگر نیافتــهام جــز انســانکه هــر چــه گشــته و دیــدهراستیبه
کســی نیســت کــه ؟کســی نیســت کــه دعــوی ایثــار نداشــته باشــدراســتیبه

؟پذیر باشدمحبّت؟وجودپذیر باشد



٤٩ثاریبا اهل ا

مهران دعوی ایثار دارند و جز مدیون ساختن دیگـران کـاربین و وداوجبیهمۀ 
و بار و هنری دیگر ندارند تا نهایتاً بتوانند وجودشان را ببلعند تـا شـاید احسـاس 

..ولی هیچ خودشناس و خداشناسی دعوی ایثار ندارد.وجود کنند



اَبَر انسان ٥٠

با اهل مدرسه 

بــه شــما آموختــه نشــد کــه دروغ بگوئیــد و دزدی ای  درسهمالبته که در هیچ  
کنید و فریب دهید و آدمخوار شوید ولی از آنجا که هر کاری که با اکراه و زور 

ا مکنــد لــذا همــۀ ش ــمیبازهو وعده و تطمیع و تهدید باشد عملاً انسان را حقّ 
خــدمت همــین بهیتان را هاکاره از آب درآمدید و همۀ آموختهاهل مدرسه این

هدر امر :ســخن شــدیدلــوس و خوشمباز و  آوردید و مبدل به ســتمگرانی حقــّ
،متــدیّنکــافری ،باوقــارای دیوانــه،دزدی کلیــددار،بافدروغگــوئی فلســفه
یعنــی !..  یعنــی اینکــه متمــدّن باشــید.دمخواری رئــوف وفاسقی مهربان و آ

!خوب شویدواقعاً تظاهر کنید که خوبید تا شاید

نیــز جــانورانی هارنــد و مدرســه رفتــههاجانورانی شدیداً هامدرسه نرفته،آری
(ص)چــون محمــدای الا اینکه در هر دورانی یک مدرسه نرفتــه.صفتشیطان

که باعــث و ای  مدرسه نرفته:چون مولای رومیای  شود و یا یک مدرسه رفته
و .درســه را برانــداختمبنیاد هر چــه  که  ای  شد و مدرسه رفتههادرسهمبانی  

بل از مدرسه است و دو نمونه انسان واقعاً خوب است که یکی عرصۀ ماقنای
.مدرسهدیگری مابعد

افکنـی مدرسه همان مدرسۀ اسـتخراج و برون!عرصۀ شر ؟ و امّا مدرسه چیست
هـا از درسـه همـان مدرسـۀ شـیطان اسـت و همـۀ آموزشم .شرارت نفس است

.شیطان است چه علمی و فنّی و چه عقلی و دینی و چه هنری و سیاسی



٥١با اهل حساب

با اهل حساب 

پــس  .هم از نبودنهاحسابی بی است و همۀ»بودن«ها از حسابِ همۀ حساب
.همانا محاسبۀ بود و نبود است و مقدار و شدت و مدت آنای  هر محاسبه

کــه بــه ایــدآیــا چقــدر پرداخته،های حسابی و اهل حســابو امّا شما ای آدم
ایــن ؟و نیز چه مقدار دیگر باید بپردازید تا دوباره نابود شــویداید؟وجود آمده

وجــود آمــدن خــود بــه حســاب ه  آن مبلغی را که برای ب ــ.برابر است،دو مبلغ
پردازیــد تــا نــابود میهمان مبلغی اســت کــهایدتان متصور شدهمالیخولیائی
.حساب شویدبیطریقشوید و بدین

را بــه پذیریــد و آنای از جانب خــدا نمیعنوان هدیههوجود را بکهکسانیای  
های شــما در زنــدگی کشید. ایــن کــل معنــا و ذات حســابچنین حسابی می

مهران شماست و زندگی شما را جز این حساب و علم و هنری نیست . ای بی
کنید الا به قصد فنجانی چای کسی را میهمان نمیکهکسانیمهرناپذیر، ای  

های حسابی، عجب های حسابی، ای آدمای بدحسابتصرف کل وجودش.
آموزیــد. ولــی حســاب ایــن جنــاب از روز از جناب ابلــیس میحسابی را شبانه

حساب به دوزخ ابــدی رفــت تــا شــما را علــم حساب شما جداست چرا که بی
ای پــوچ ســازد و بــه هایتان را بــه بهانــهحساب بیــاموزد و آنگــاه همــۀ حســاب

بخندد.ریشتان



اَبَر انسان ٥٢

گرایان با اصالت

یکی نــاب و مــابقی .یکی اصل و مابقی جعلند.یکی حقیقی و مابقی مقلدند
آن یکی خداســت و .کنندمییکی هست و مابقی تظاهر به وجود.قلابی اند

.مابقی مخلوقند

ان آیــا بهتــر پرســتپس شما ای اهــل اصــالت و حقیقــت و صــداقت و ای ناب
نیست که امر به خودکشــی را بــرای همگــان و ســپس بــرای خودتــان تجــویز 

؟گوئیدمیفهمید که چهمیفرمائید اگر واقعاً راستگوئید و

خواهید اصیل باشــید و آنچــه کــه هســتید باشــید آیــا بهتــر میپس اگر واقعاً 
؟نیست که سرتان را پائین بیندازید و هیچ مگوئید

علاوه امــر هکنم و ب ــمــیگانۀ سلمان بزرگ دعوتمن شما را به همان امر سه
!وشیمراز پوشی و فرا،زهرنوشی،خاموشی:افزایممیچهارمی را هم به آن



٥٣یگرائتجربه روانیبا پ

گرائی با پیروان تجربه

خطاب من به همۀ کودکان ریــز و درشــت و پیــر و جــوان اســت مخصوصــاً بــا 
دســت هآنهائی که حتــی تــا ب.نمازبیو همۀ آمریکازدگان با نماز وآمریکائیان  

ولی مسئله .را کار ناخوشی بدانندخودشان آدم نکشند حاضر نیستند که آن
را آیــد و آنمیست که وقتی یکی را کشتند تازه از آدمکشــی خوششــاناینا

.یابندمیهاآورترین بازیهیجان

کــرد میهای اسب را براساس فلسفه الهیّات محاسبهآنکه حتی تعداد دندان
.بیش از حد آدم کشته بود

.گرائی (بازیگری) همانا خرافات و مالیخولیاستغایت تجربه

نــاکرده ،نگــاه نــاکرده دیــده باشــد،انسان آن است که ناخورده چشیده باشد
.این است میــزان انســانیت و رشــد.فهمیده باشد و بالاخره نابوده بوده باشد



اَبَر انسان ٥٤

با روانکاوان 

ت نادرستی که با من است مــن مقبل از هر چیزی باید بگویم که برخلاف ته
بلکه روانساز هستم یعنــی ارواح جامــد و مــرده را بــه راهماهرگز روانکاو نبوده

شــما .کنیدمیولی شما فقط نبش قبر و تشریح.سازممیاندازم و جاریمی
کنیــد و نیــز میرده را از وی جــدام ــنیز جرّاح هستید و قطعــاتی از یــک روح  

شــما مکانیــک .زنیــدمیقطعاتی جدا شــده از یــک روح دگــر را بــه آن پیونــد
مکانیــک ارواح مــردۀ :از علم مکانیک اســتای  هستید و علم شما نیز شعبه

تمام هنر شما .ری و افسردگی استهاوضعیتی بین،و حاصل کار!هاانسان
.ر نمودن افسردگانهاران است وهادر افسرده ساختن

صــورت فرشــتگان هشــیاطینی ب؟و امّا خود شما روانکاوان رنگارنگ چیستید
طرزی بــس لطیــف هکنیــد و ب ــمینجات که فقط فتوای فساد و جنون صــادر

خودش ویــرانهنهید و ذات مسئولیت انسان را نسبت ب ــمیاخلاق کفر بنیاد
سازید و همه چیز را به گــردن ژن و تــاریخ و جامعــه و شــرایط و طبیعــت و می

.اندازیدمیحکومت و خانواده

مــن لبخنــد شــیطانی شــما را در پشــت میــز .نیســتیشما را جز من دشــمن
!م ای رمّالان عصر جدیدکارتان نابود کرد



٥٥گرانبا توبه 

گران با توبه

از کارهــای ؟از چه چیزی نادمیدراستیبهآیا  ،شما ای پشیمانان و حسرتیان
هــائی کــه گفتــه و یــا از دروغایــد؟هــائی کــه کردهاز حماقت؟تانبد گذشــته

از اینکــه بــه انــدازۀ اید؟از اینکه هنرپیشگانی ماهر و مسلّط نبودهاید؟نگفته
از ایــد؟از اینکه زیاده از حــد ایثــار نمودهاید؟و یا کردهایدکافی تلاش نکرده

اید؟از اینکه به اندازۀ کافی رند نبودهاید؟اینکه به اندازۀ کافی التماس نکرده
اید؟.. از اینکه اصلاً به دنیا آمده.و یااید؟از اینکه به اندازۀ کافی زور نگفته

دگــر ای توانید کرد که زین پــس هرگــز نیــازی بــه توبــهمییک توبهشما فقط  
ی را در شما برانــدازد و آن توبــه از ایــن منباشد و بنیاد هر خطا و ندامت و ناکا

!کنیدمیگوئی هستید و این خود شمائید که زندگی:پندار و باور است که

کند نه شما. این است دین آخرالزمــان و فقط خداست که هست و زندگی می
دهم.    توبۀ آخرالزمان، و من شما را به این توبه و دین غسل تعمید می



اَبَر انسان ٥٦

با خودشکنان 

اگر شیطان و دامی جز «خود» در هر انسانی نیست پس خودشــکنی همــان 
ا شــیطان برتــر و برتــرین شــیاطین یعنــی .  راه و روش و هدف دین است و امــّ

گونه و با ایــن فلســفه رخنــه انسان بدیندر  ابلیس که سلطان شیاطین است  
و این است آن دینــی .شکنم »میخود را،دست و ارادۀ خودمه« من ب:دارد

تواند هستۀ مرکزی «خود» کس نمیزیرا هیچ.که ضدّ دین پیامبران خداست
،دست دوستی صدیق که عاشق نجات توست و از فرط عشقهرا بشکند الا ب

.سازدمیشکند و رستگارمیتو را در ذات تو

ــود را ــه خ ــود»ی ک ــرین میآن «خ ــه متکبرت ــت ک ــد باقیس ــا اب ــز ت ــکند نی ش
!خودهاست و ریاکارترین

تواند چنان محبتی به خودش داشته باشد که خــود را تمامــاً آدمی هرگز نمی
بشر خلق همهاینبود خداوند میاگر چنین امری ممکن.بشکند و آزاد سازد

برای مقصــود بود و همان آدم ابوالبشر کرد و حتی نیازی به حوا هم نمینمی
.کردمیخلقت کفایت

شــود و میاولی زنــده.دست دشمنه شکند یا بمیدست دوسته  انسان یا ب
.شود و دومی عدو و تباهمیاولی عاشق.میردمیدومی



٥٧شناسان فهیبا وظ

شناسان با وظیفه

چقدر بر روی زمــین ایدشناسی و انجام وظیفهدر وادی وظیفهکهکسانیای  
وکــرمو از شــر و ایدترین حــق را در جهــان شــناختهانید که عــالیبد.اندکید

و اینک هــر آنچــه را کــه قــبلاً ایثــارگری ایدپلیدیِ ابلیسِ «ایثار» رهائی یافته
اید.واجب برای خود قرار دادهای پنداشتید وظیفهمیخود

و امّا اگر کسی که عمــری مــورد محبــت شــما بــوده و همــۀ خــدمات خــود را 
ترین بــه ناگــاه شــقیواجب برای خود دانستیدای  وظیفهاش همچون  درباره

و وظیفۀ او دربارۀ خودتان بدانیــددشمن شما از آب درآمد این را نیز از انجام
!شناسیاین است کمال وظیفه.شکر نمائید

شناسی و انجام وظیفه حاصل محبت قلبی و خالصــانه پس بدانید که وظیفه
ای یعنی وظیفه.شناسدنمیای  اهل محبت نشده باشد وظیفه،است و تا دل

.مزد و منت نیســتبیایوظیفهمجز محبت کردن نیست و محبتی جز انجا
.وظیفه همان فعل محبت است

ناخواه مشغول انجام وظیفه است ولــی بســیارهر موجودی و هر بشری خواه
شناســی پس وظیفه.کنندمیاندکند که این حقیقت را درک و تصدیقبسیار

.کمال معرفت است و حاصل محبت

نان خــویش اســت یعنــی بــه مپس برترین حد وظیفــه همانــا خــدمت بــه دش ــ
.سوزند و عداوتشان از همین بابت استمیدر عطش محبت شماکهکسانی



اَبَر انسان ٥٨

با طالبان معرفت 

معنای دیدن خداوند در هر چیزی و فهمیــدن اراده و فعــل و «معرفت» اگر به
صفات او در هر واقعه و کردار و احساســی نباشــد چیــزی جــز دانــش فنــی و 

.بافی و خیالات نیستفلسفه

پس معرفت یعنی خدابینی و خدافهمی در هر چیزی مخصوصاً در چیزهائی 
پــس معرفــت !پس معرفت یعنی دوست دیــدن دشــمن.که ضد «من» است

راه عشق به رنج کشیدن ،پس معرفت!یعنی ضد تمامیت من خویشتن بودن
در همۀ جوانب حیات و هستی خویشتن است و چنین عشقی همانا عشق به 

پس ای طالبان معرفت اگر این کاره نیستید .دیدار با خدا در همین دنیاست
اگر عاشــق فقــر و تنهــائی و .بازایستید که به اشد پشیمانی دچار خواهید شد

اگر تاب تحمــل .کشی و بلایای رنگارنگ نیستید اهل معرفت نیستیدحنتم
اهــل معرفــت ،نداریــدایــدخیانت کسانی را که به آنان اشــد محبــت را نموده

تضــاد نداریــد ر اشــد داگر تاب و قدرت دیدن و فهمیــدن یگــانگی را .نیستید
.اگر عاشق فنای «خود» نیستید اهــل معرفــت نیســتید.اهل معرفت نیستید

اگر خدا .در در جستجوی خدا نیستید اهل معرفت نیستیدهروز درباگر شبانه
اگــر متافیزیــک را در .کنیــد اهــل معرفــت نیســتیدرا در خــاک جســتجو نمی

اگر عاشــق .د  اهل معرفت نیستیدییجوفیزیک و آسمان را در زیر پایتان نمی
.شوید اهل معرفت نیستیدخاک نیستید و با عطر خاک مست نمی



٥٩با اهل راز

با اهل راز 

نخست اینکه هر رازی در وجود اهلش بین «بگو» و «مگــو» در تــردد اســت و 
اری و تــرددو این راز  .کندمیهمین تردد است که حقیقتی را تبدیل به «راز»

لحاظی تمامیت حیثیت و حتی جان اهل راز را مستمراً مورد تهدید انتها بهبی
:یــابیممیدهد و این است که اهــل راز را همــواره در حواشــی «دار»میقرار

!مسیح وار

دانید که چیست آن معنائی که راز را در شما تبدیل به میو امّا ای اهل راز آیا
ــما ــین و تکلیــفمیسرنوشــت ش ــتی شــما را تعی ــات و هس ســازد و کــل حی

آور و مالیخویــائیِ معنــای «یگــانگی» اســت کــه در حیــرتآن ســرّ ؟نمایدمی
و ایــن .عرصۀ واقعیت عینــی و عملــی همچــون «همســانی» و برابــری اســت

همــانی -مبادا که ایــن،تردید که مبادا بیان یگانگی به مصرف برابری برسد
مبادا که توحیدی مبدّل بــه فســاد و عبــث و جنــون .= آن شودمبدّل به این  

زیرا همواره چنــین شــده ســت و .مبادا که حکمت مبدّل به حُکم شود.گردد
.اندمتّهم به الحاد گشتههااند و علیهمواره بر دار رفتههالذا مسیح

راز نهائی نیز همانا یکی دیدن «یگانگی» و «همسانی» است در عــین دیــدن 
نه بودن دو تا بودنِ «یگانه» است و یگاکل راز در.ضدّیت جاودانه بین این دو

.هر دوی متضادی



اَبَر انسان ٦٠

بست رسیدگان کبیر با به بن 

مهم را نظاره غایت بزرگ وههای بن تراژدی انسانتریخواهید مضحکمیآیا
یعنی آنگاه که بشــر بــرای !شودمییالکبر و غرور تا آن حد که مالیخو؟کنید

و .پردازدمیجستجوی تارهای نوریدر کهکشانی دگر به،تنبانشبستن بند
بیند و آنگاه این عاقبت کسی است که بستن بند تنبانش را در شأن خود نمی

بســت نشــیند و در کشــف اســرار وجــود خــویش و بنمیدر پشــت تلســکوپ
ناگاه متوجــهگــردد و بــهمیاش مــات و مبهــوتمتافیزیکی و فوق کهکشانی

! » از ی ام٬العــاده و کشــف ناشــدودی خارقوج ــمکه  راستیبه«:شود کهمی
همــین جاســت کــه بــازار هنــر و متافیزیــک و فلســفه و عرفــان و جــادو آغــاز

و شــود و آنگــاه اســطوره شناســی میگردد و بشر در جنون و جنایت غرقمی
!یپرستافسانه

این است عاقبت کسی که حتی خوردن و خوابیدن و ریدن خــود را نیــز ایثــار
برای خویشتن قائل نیســت جــز ای شمارد و هیچ وظیفهمیداند و کرامتمی

های مضحک بشر! این است منشأ همۀ تراژدی.ایفای نقش خدا

این ؟آیا شما یکی از اینها نیستید.ۀ هنرپیشگان استمبستِ ابدیِ هاین بن
پندارد میر و متکبر و دیوانه است که خود را خداهاعاقبت جانوری حریص و

.کندمیو نقش خدا را بازی



٦١ر یکبدگانیبست رسبا به بن

شما فقط با آدم بــودن .بست نجات یابیدآدم باشید تا از این بن،خدا مباشید
در نــزد خداونــد نیــز حتیآدم بودناید.بست رسیدهخویشتن است که به بن

نمود. برتر از خدا بودن است وگرنه آدم را جانشین خودش نمی



اَبَر انسان ٦٢

با اهل قلم 

حکیم شدن :خود شدنخود آمدن و بیهب:نوشتن برای خویشتن و برای غیر
:عاقــل شــدن و مجنــون شــدن:به وجود آمدن و نابود شــدن:و حاکم شدن

این است دو نوع قلــم و :گم شدن و مشهور شدن:فقیر شدن و پولدار شدن
!قلم خدا و قلم ابلیس:دو نوع نوشتن

ولی سخن من بــا .ما را با دستۀ دوم کاری نیست چرا که با بازار کاری نیست
دارنــد و قلــم آنهــا میدستۀ اول است که نوشتن را بــر نفــس کشــیدن مقــدّم

واجب الوجود حیاتشان است و نوشتن آنها از عبادت همۀ عابــدان و ملائــک 
تر است و مستمراً شاهد شدن و شهید گشتن است و اینانند اهل قلم مقدس

.که کل عالم وجود مخلوق قلم آنهاست

خانۀ خلقت انسانید پس پنهان بمانید و پس شما ای اهل قلم بدانید که نهان
شــما .دی ــجــز وسوســۀ بــازار نداریجز برای خدا ننویسید و بدانید کــه ابلیس ــ

بنویسید .یل نکنید و امین باشیدمدار اسرارید پس این خزانه را حیف و خزانه
.این است وظیفۀ شما!(ع)و دفن کنید همچون علی



٦٣با اهل ناز

با اهل ناز 

بــهه«اراد!کاره نیازی نهفته است پس نیازمندان را با ناز چبیدر حق،«ناز»
یزانی کــه تحقــق یافتــه مهنیازی» البته که برترین حق انسان است ولــی ب ــبی

تــر و شود و یــا اینکــه نیازهــا را حریصمینیازیبیآیا ناز کردن موجب.باشد
.بردمیسوی انزجارهسازد و روابط را بمیریاکارتر و رنجور

.کشد میکند بلکه ناز«ناز» لایق خداست هرچند که حتی او نیز نه تنها ناز نمی

آنکــه .کاری و شیطنت اوســت و نــاز کشــیدن نیــزناز کردن انسان مهد فریب
پــس نــاز نشــانۀ اشــد .کنــدمیشناسد و نازشناسد وظیفه را نمیخود را نمی

را بــرآورده گویم و تو هــم از مــن مپــرس و آن«من نیازم را نمی،حماقت است
انسان آن اســت کــه در !منطق کفر و کبر و جنون!ساز» این است منطق ناز

خودش نــاز هانسان باید ب.های نفسانی خودش ناز و تکبر کندقبال خواهش
کنــد و تحقــقمینیــازی را تقویــتبیبــههکنــد ایــن اســت آن نــازی کــه اراد

.نمایدمیبخشد و نفس انسان را متعالیمی

باشــد و نــاز کــردن میحق همان تقواســت کــه دســتاورد انبیــای الهــیناز بر
خودش نــاز کنــد نــه بــه هانسان آن است که ب ــ.خویشتن و امیال خود استهب

.دیگران



اَبَر انسان ٦٤

گران با شکنجه 

که هرگز موفق نشدید بالاخره کسی را وادار به تظاهر به عشـق و پرسـتش ای کسانی 
هـائی کـه کردیـد جـز بـر نفـرت دیگـران با آنهمه ایثارگری.نسبت به خودتان نمائید

یتان و سـپس در هاهای بستۀ خانـهستانید در پشت دربمی نیفزودید و اینک انتقام
پردازیـد کـه بـا هرچـه عشـق و ایثـار مخالفنـد و در می ها به شـکنجۀ کسـانی زندان 

یـد منامی زیرا آنچه را که شـما عشـق و عاطفـه.باشندمی جستجوی آزادی و عدالت
.خوانندآنها جز اسارت و بردگی و فریب نمی 

دهید تا کسی به عشق شما اعتراف نماید و اگر بـه شـما دل می اینک آنقدر شکنجه
.ندهد لااقل جان بدهد

اگـر ایـن !که در حین نفرت نمایش عشق بدهیدایدا همچون بسیاری نیاموختهمش
.شدیدبودید اینقدر بدنام نمی می بازی را بلد

بادۀ عشق کمنفور گشته و اینک  شان  کنید که در خانوادهمی شما کسانی را شکنجه
شـما دروغ آنـان را .پـس درسـت مثـل شـمایند.کشند به دروغمی به مردم به دوش 

ولـی شـما .شناسـید چـون مثـل شـمایندمی خوبی آنـان راهکنید شما ب ـمی شکنجه
پس این راستی است که دروغ را .ید و آنان عشق دروغین رایجو می عشق راستین را

در مجموع این همان «ارادۀ به پرستیده شـدن» .شودمی کند و شکنجهمی شکنجه
.چرا که جز خدا لایق پرستیده شدن نیست.شودمی است که شکنجه



٦٥ون یبا انقلاب

با انقلابیون 

سرنوشــت فــرد را تمامــاً در گــرو تــاریخ و جامعــه و خاصــه کهکســانیشما ای  
دانیــد یعنــی مطلقــاً بــه دانید یعنی انسان را علت خودش نمیها میحکومت

ای ان حرفهپرستپس شما جبر.آزادی انتخاب و اختیار کمترین باوری ندارید
پس طبیعی است که بخواهیــد جبارانــه عمــل کنیــد و آنگــاه کــه بــه .هستید

!قدرت رسیدید جبارتر از حکومت قبل باشید ای داعیان دروغین آزادی

!خواهید شاه شوید ولــی شــاهی ملــوس و محبــوبمیواقعیت این است که
و این است کــه مشــکل شــما .خواهیدمیشما عشق و قدرت را تماماً و توأماً 

شــما از تبــار شــاهان شکســت.خواهیــد خــدا باشــیدمیعلاجی ندارد چــون
!شاهانی دموکرات و رند:خوردۀ تاریخ هستید

کس همچون شــما نیازمنــد منقلــب که هیچراستیبهای انقلابیون رنگارنگ  
و من بــه شــما .کس چون شما محتاج نجات یافتن نیستهیچ،شدن نیست

کــه تــن و جــان خــود را در زجــر و خطــر آنجای هنصیحتی دارم و آن اینکه ب ــ
بیائیــد «خــود» را شــهید !کشی-جای تنهاندازید بیائید «خود»کشی کنید ب

بیائید یکبار هم که شده خــود را علــت خــود بدانیــد و اهــل !جای تنهکنید ب
اول .بیائید قلبی و منقلب شوید.اهل قلب،اهل انقلاب واقعی،اختیار شوید

.در خودتان انقلاب کنید شما هنوز انقلابی راستین نیستید



اَبَر انسان ٦٦

با ظالمان 

هــای هــوش و حــواس خــود را کــه دربای آنان!ای ســاکنان اقلــیم تــاریکی
ای !ســازانبــازان و آرمانای خیال!تا هیچ نوری بر شما وارد نشــودایدبسته

ان و کذّابان و منکران هرچه هست پرستای تهمت!چه ظهور و واقعهضد هر
عاشقان ی نجات و ای  هاو ای ظلمه.ی «چه باید کرد»هاای عمله.و نیست

!ای اسیر اشباح!انپرستسازان و هراسای هراسناکان و هراس! تضاد

و ای عاشــقان وجــود .توانیــد خــود را نــابود کــردای عاشقان نابودی که نمی
.هراسیدمییافتن که از وجود یافتن چون مرگ

ای اهالی سرزمین زور و زر و تزویر و زار که جز ظالم بودن و یا مظلــوم بــودن 
.خواهیدیابید و نمیراهی دگر نمی

ای .رودمــیهر که عجــول باشــد بــه پــس!ماندهای کودکان زودرس و عقب
ــده و ای آینده ــس رون ــتپیشــروان پ ــعپرس ــارگر.ان مرتج ــان ایث ای !ای جانی

!ی مابعد وجودهاوجود نیامدههای ب!مدرناان پسپرستسنّت

مــن شــما را .شما را جز من کسی فهم نکرده و ندیــده اســت،ای اهالی ظلم
مــن در .ستاندمیدارم هرچند که ظلم و ظلمت شما از من انتقاممیدوست

.انتظارم همچون شما



٦٧ادیاعتیبا اهال 

با اهالی اعتیاد

خود را به زنجیر کشیدید تـا بتوانیـد  ! دست خویشتنهشدگان بای به زنجیر کشیده
خویشـتن را در رابطـه بـا  ،و نیـز خـوددیگران را تحمل کنیـد و دیگـران نیـز شـما را 

شـما  ! روابطـی نـاحقاید،شما معتاد هیچ چیزی نیستید بلکه معتاد رابطه.دیگران 
اش را دوسـت  که تنهـا شـد و تنهـائیهراید.در فرار از تنهائی به این اسارت افتاده

.شودعنوان گریزگاه نمیهشود زیرا محتاج کسی بداشت هرگز معتاد نمی

و علــت اســارت نــامی مهــد اعتیــادمیو دوســتیآنچه را که عشــق و عاطفــه
نــاخواه از محبوبــت چــرا کــه خواه.این دروغ را برانداز تا اعتیاد برافتد.توست

نمائی مخــواه کــه محبــوب باشــی تــا مجبــور بــه عشــق.انتقام خواهی گرفت
.نشوی تا به دام اعتیاد گرفتار میائی

رازت را با صدای بلند گفتم تا شاید نجات یابی زیرا جــز ایــن علاجــی نــداری 
نمائی و هــر تانســانی،نمائیدوســتی،مائی اســتنزیرا اعتیاد معلــول عشــق

!نمائینمای دیگری آنگاه که رسوا شود همچنین عرفان



اَبَر انسان ٦٨

با آزارگران 

ظلومــان مآزارند و اینــان میکه دیگران را در خودای  دستهاید:ستهدشما دو  
آزارند که به ظالمان شهرت میو دستۀ دوم که خود را در دیگران.لقب دارند

ها!و سادیستهامازوخیست:ضعفاء و قدرتمندان:اندیافته

احســاس،آزاری اســت و هســتی شــما آزار شماســت و در آزار-و این هستی  
را شــما دشــمنان آرامــش و عــزّت و ســلامت هســتید و آن.کنیــدمیوجــود

و حتی در لذایذ شما نیز بایستی .نامیدمیافسردگی و عقب ماندگی و ارتجاع
ــش نیســت ــذت بخ ــه ل انید و در بهشــت پرســتشــما دوزخ.آزاری باشــد وگرن

.کنیدمیاحساس پوچی و نابودی

شما دشمنان وجود خویش هسـتید .شما همان عربدۀ نابود شدن شماستبودِ 
...و یا «خدا» و یا «آزادی» و «عدالت» و ایدو این عداوت را عشق نامیده 

!از ایثارگری توبه کنید تــا آزارتــان رفــع شــود!ایثارگر:اندهمۀ آزاریان اینگونه
است که بــرای همــۀ اهــالی آزار مفیــد فایــده اســت و جــز ایــن ای  این نسخه

!بازار ایثار،محصول ایثار بازار است،علاجی نیست زیرا آزار



٦٩مذهب یبا اهال 

با اهالی مذهب 

انِ هفتــاد و دو مــذهب بــالاخره بــر آســتانۀ تکنولــوژی پرســتهمۀ شما بهشت
واســطۀ تکنولــوژی آن بهشــت هشدید زیرا بپرستولوژینسجده نمودید و تک

.گرددمیشود و جهنممیا در همین دنیا نقدمخیالی ش

اش که عشــق بــه معرفــت اســت بــاقیزین پس از مذهب فقط هستۀ مرکزی
زین پس فقط عارفان در دین خدا باقی.شوندمیماند و مابقی از آن جدامی
گرایند و این از برکــت تکنولــوژی کــه میبه کفر علنیممانند و مابقی مردمی

هــای ابلــیس در بشــر اســت نصــیب مخلصــین در دیــنکارخانۀ تحقق آرمان
.شودمیشود و بساط نفاق برکندهمی

مانــد و آن مــذهبِ اصــالت معرفــت میپس زین پس فقط یک مــذهب بــاقی
.هرچند که از قدیم هم مذهب حقیقی جز این نبوده است.محض است

ساقط است و این ســقوط در تکنولــوژی رخ ،اینک بهشت و جهنم از مذهب
ــدمیداده و ــور .ده ــدّین اســت و ظه ــوم ال ــز ی ــن و نی ــان دی ــن آخرالزم ای
.باشدمیالمستقیم که همان معرفت نفسصراط



اَبَر انسان ٧٠

با دشمنانم 

یــان دشــمنانم مام شــاید در مــن در میــان دوســتانم هرگــز مخــاطبی نیافتــه
.مخاطبی بیابم

ــورده ــم خ ــمنان قس ــدیدتریای دش ــه روزی ش ــدادام ک ــن قلم ــتان م ن دوس
هیچ مــزد بیاندیشید چرا که شما راک جز به انتقام از من نمیشدید و اینمی

ای عزیزانم که اینک در سرآغاز دوستی با من قرار دارید .و منّتی نجات دادم
هرچند که بر زبان ایدو باور کردهایدکه فقط شمائید که مرا شناختهراستیبه

توانید مثل من دانید که مطلقاً نمیمیا اینک به یقینمش.کنیداعتراف نمی
دهیــد کــه مــن میپس مرا یاری.باشید پس مصمّم شدید که ضد من باشید

.تابیطلقاً شبیه کسی نباشم و بلکه فقط مثل خودم باشم ومنیز 

را  ندعیان دوســتی بــا م ــم ــبا شما نصیحتی دارم و آن اینکه هرگــز مای عزیزان 
آنها چون قدرت جنگیدن بــا مــرا نداشــتند از  .باور مکنید و فریبشان را مخورید

واســطۀ اســلحۀ  هدرب دوستی آمدند تا به فوت و فن من آشــنا شــده و بــا مــن ب 
در رابطــه بــا مــن تحلیــل خود مــن نبــرد کننــد ولــی غافــل از اینکــه روز بــه روز 

وده و  م ــتر بودید و ایــن امــر را کشــف ن ولی شما عاقل .شوندمی روند و ذوبمی 
اند لااقــل مــرا تــا حــد  انــد تــا حــالا کــه مثــل مــن نشــدهاندهمو آنهــا  .گریختید

ولــی شــما مجبوریــد  .پس اینانند دشــمنان واقعــی مــن.خودشان حقیر سازند
شــما حتــی  .مــرا نیــز بــزرگ ســازید، برای بزرگ ساختن عداوت خودتان با مــن



٧١با دشمنانم 

نماینــد و  می های مرا ضعفنمائید ولی آنها قدرتمی ی مرا نیز قدرتهاضعف
تواننــد  می گونــهی من هستند و بدینهاکسی ها و بی ها و بیماری عاشق نداری 

ســوی  هی ظاهری من دارند و شما روی ب هاآنها روی به ضعف.مرا تحمل کنند
.شویدمی تر و شما قدرتمندترلذا آنها مستمراً ضعیف.قوای باطنی من

هادوست واقعی و ابدی من کسی است که عاشق فقـر و تنهـائی و بیمـاری و ضـعف
.امبدین ترتیب تا به امروز من جز خود خداوند دوستی نداشته.باشد و گمنامی 

که من اینک تنها انسانی هستم که خودم را بــا گویم  میاین را با صدای بلند
بــه همــین .دارم و این است راز عداوت همگان با منمیدوستمتمام وجود

زیــرا عــداوت همگــان بــا مــن موجــب !ترین انسانمدوست–دلیل من دشمن  
.امخدا را یافته،دوستی من با خودم شده است و در این دوستی با خود



اَبَر انسان ٧٢

با اهل تقلید 

فکری و حتی احساسی ندارید الا از جانب دیگران ،ان که کاریپرستای غیر
غیوریــد و از خــویش نیســتید و راستیبهشما  .از تاریخ و جامعه،مرده یا زنده

حتــی .بیهوده نیست کــه تمــام وجودتــان چیــزی جــز احســاس ایثــار نیســت
ا تمامــاً قدیمیــد و شــدیداً مش ــ.خالفت شما با تقلید نیز از روی تقلیــد اســتم

.شویدپیرید و هرگز جدید و جدّی نمی

دگر کسی نیســت کــه بــرای نخســتین بــار بــه دنیــا آمــده باشــد و راستیبهآیا  
کس نیســت کــه از خــدا آیــا هــیچ!یعنی حادث باشد نه قــدیم؟خودش باشد

؟تقلید کند

ای اهل تقلید ایــن حقیقــت را نیــز بدانیــد کــه شــما بشــریت هســتید و مهــد 
هرچند که در آغوش شما هر صد سال هم شــاید انســانی !پیدایش انسان نو

. شویدمیسرعت و شدتی مرگبار عقیمهشما رَحِم هستید ولی ب.نو پدید نیاید
؟امآیا من آخرین انسان جدیدی هستم که از بکارت شما پیدا شده



٧٣ی نیبا روشنفکران د

با روشنفکران دینی 

ناشــدنی هاست که مشغول مخلوط کردن و التقاط دو چیز مطلقــاً ترکیبقرن
کشیدید باز از یکدیگر جدا شده و هم زدن آب و روغن ههستید و تا دست از ب

بالاخره دسته دسته از فرط خستگی و ناکامی مجبور شدید کافر شوید یعنــی 
برخــی .نهیــدو دین را محترمانه و نامحترمانه ببوسید و به کنــاری.فیلسوف

دگر از شما دست از هر دو کشیدید و انقلابی شدید و نیز برخی دگر بــه پــای 
؟ !خزیدید یعنی که «عارف» شدیدهامنقل

ؤمن اســت و م ــکــافر اســت و دل ذاتــاً ،واقعیــت ایــن اســت کــه ذات اندیشــه
از ایــن التقــاط جــز فســاد و رســوائی .ودم ــتوان کفر و ایمان را مخلــوط ننمی

.حاصل نیامده و نخواهد آمد

شما هرگز .شودتا اندیشه به ذات کفرش نرسد ایمان دل درک و جوشان نمی
.تا بدانید که ایمان و دین چیستایدتاب تحمل این کفر را نداشته

ــا  ایــدبــه گمــان خــویش در ســودای احیــای دیــن بودهکهکســانی شــما ای   آی
آیا تکنولوژی نبود که شما را بــه ایــن ســودا  ؟منظورتان چه بوده استراستی به

؟و روشنفکری دینی با عمــر تکنولــوژی برابــر نیســتگری آیا عمر احیا؟افکند
مدرسۀ علمی و مدرســۀ  : که از دو نوع مدرسه آغاز کردیدایدا دو دسته بودهمش 

کنیــد و دســتۀ دیگــر هــمکی واستید کــه دیــن را تکنولــوژی خمی ای  هعد.دینی 
نتیجــۀ کــار شــدیدترین نــوع نفــاق  .خواستید که تکنولوژی را دینــی نمائیــدمی 



اَبَر انسان ٧٤

نجــر شــد و بــاز دوبــاره بــیش از پــیش آب و  مهــاو به شدیدترین جباریتگردید 
کفــر و  ، شــریعت و حقیقــت، عقــل و ایمــان، دین و دنیــا: روغن از هم جدا شد

.های شما نهایتاً خلاف آرمان شما به خدمت حقیقت درآمدپس تلاش.ایمان

بین دیــن و دانــش و خــدا و ای پریشان خاطران برزخ،ای روشنفکران دینی
بدانید که فن و فنا را با یکدیگر کاری نیست در عین حــال کــه یکــی ،ماشین

. ان رازی است که باید درک شود و به وادی حیرت افکنده شودماین ه.است
و .تسلیم وادی حیرت شوید و از آن مگریزید تا دچار تناقض و عبــث نگردیــد

این را نیز ببینید که همه چیز در دین واقع اســت و در خــارج از دیــن چیــزی 
بهشت و دوزخ و .از دین خداست و برزخ نیزای  دوزخ نیز شعبه.وجود ندارد

عرفــت نفــس توســعه مواســطۀ  هوجــود خــود را ب.برزخ مخلوط شدنی نیستند
.ا جای گیرد یعنی کل جهان بشریمدهید تا کل دین در ش



٧٥پرستانبا علّت

ان پرست با علّت

و جوئی است زیرا هر چیزی را در گذشــته  طور ذاتی همان عدمهجوئی بعلت
و چــون بــه .رض ــکند نه در موجودیــت نقــد و حــیّ و حامیازلیت آن جستجو

کنــد و میکه بــاز هــم عــدم اســت پرتــابای  را به آیندهرسد آنمی«هیچی»
پرســتو اینگونه است که انسان علت.نمایدمیی رخپرستترتیب آرمانبدین

علیل شده و وجودش هرگز در خودش علت ندارد و همواره یک معلول است. 
آیــد نــام میخدائی هم که از ایــن طریــق حاصــل.مجبوری جبّار،یک رنجور

نچه که در گذشته یافت نشود در آینده هم یافــت آ.مستعاری بر «عدم» است
.نخواهد شد

علتی را فهم کنید یعنی وجود را بی،هایعنی ای همۀ انسان،انپرستای علت
،خدا:کننده استهرچه که حاصل علیت باشد فریبنده و مأیوس.فهم کنید

.آرزو و هر حساب و کتابی،علم،عشق

!علتی باشیدبیبیائید و علت.شما جملگی معلول علت هستید



اَبَر انسان ٧٦

با جویندگان عدالت 

گوینــد میام اتفاقاً آنان را که بیشــتر از عــدالت ســخنهر چه گشتهراستیبه
توانیــد بــا چــون نمی.جوئی شما توجیه ظلم شماستعدالت.امتر دیدهظالم

پــس .زنیــدمیکسی برابر شوید و یا کسی را با خود برابر سازید دم از عــدالت
تائی» هستید یعنــی شما دشمن «بی.شما اهل ریاضیات هستید و نه عدالت

تائی آن چیــز بیت هر چیزی همان احدیت وموجودیزیرا  .دشمن موجودیت
عنای دینی شــما دشــمن خلقــت خــدا ملحاظ  پس به.است و تنهائی آن چیز

پــس غــرق در جهــل و ظلمــت هســتید چــرا کــه .هستید و دشمن خود خــدا
.دشمن خودتان نیز هستید

عدالت یعنی تنهــائی و پــذیرش ؟خواهید عدالت را برایتان تعریف کنممیآیا
همتائی خویشتن! عدالت بدین معناست کــه عــین بــر ســرجای بیاحدیت و

پس .پس عدالت یعنی وجودپذیری.خویشتن قرار گرفتن است و خود شدن
تعریــف و درک و تــلاش شــما دربــارۀ عــدالت دقیقــاً ضــد عــدالت اســت زیــرا 

میزان هانسان ب.است و ظلمی برتر از این نیستبرابرسازی همان نابودسازی 
.پذیرشود و ظلممیگریزش از تنهائی ظالم

بــا .تــا باشــدبیپس عدالت یعنی اینکه هر کسی باید عین خدا تنها و احــد و
برابری و توازن بــا ؟خدا برابر شدن آیا بهتر از برابری با سائر مخلوقات نیست



٧٧عدالت ندگانیبا جو

چرا که خدا صفاتش را .ذات خدا که احدیت است و نه برابری در صفات خدا
.برون افکنده که مخلوقاتش هستند

و .کنید یک محصول تکنولوژیکی استمیاین عدالتی که شما جستجویش
ترها بــه یکــدیگر شــبیهبینید که در قلمرو تکنولوژی روز به روز انســانمینیز
.ترشوند و ظالممیهمان میزان عدوترهشوند و بمی

هائی نت:رید و خدا را هم در کفۀ دیگرش پس خود را در یک کفۀ ترازوی عدالت بگذا
اید.ی که برابر باشد شما عادلید و از ظلم رهیدهنمیزاهاین دو کفه ب.تائی بی و

!تائی است نه همتائیبیحق و عدالت در



اَبَر انسان ٧٨

با اهل فلسفه 

باشد پس عشق بــه میفلسفه اگر در معنای لغتش همانا «عشق به حقیقت»
حقیقت است منشأ این عشق و حقیقتشناختِ حقیقتِ آن کسی که عاشقِ 

پس فلسفه اگر همان معرفــت نفــس .عناستمباشد و دال بر درستی این  می
پــس .اصــل و ســطحی و فریبکارانــه اســتبینباشد دروغی عیــان و تلاشــی

(ع)فیلسوف واقعی همان عارف است یعنی کسانی چون بودا و سقراط و علی

.. و نه کسانی چــون ارســطو و .و بایزید بسطامی و مولانا و حافظ و باباطاهر و
...  .بوعلی و ملاصدرا و کانت و هگل و

کسی که عاشق حقیقت است طبعاً در درجۀ اول عاشق آن کسی اســت کــه 
عاشق حقیقت است و آن کس اگــر خــودش نباشــد لااقــل بایــد یــک عــارف 

.دیگری باشد

شــود میدر مدرسه و کتب آموختهو امّا آنچه که تحت عنوان فلسفه و عرفان 
فرق بین خــود آن ،باشدمیاین همان فرق بین خدا و کلمۀ «خدا»؟چیست

سوی ســیبی هــدایت هممکن است که کلمۀ «سیب» کسی را ب.چیز و نامش
معکــوس دارد چــرا کــه از ای کند ولی آموزش فلسفه و عرفان درســت نتیجــه

روی حرص و هــوس و حســد و تقلیــد اســت و مقصــودش قیــاس و تشــبیه و 
ســوی هبشناســیدبرابرسازی بوده است حال آنکه فلسفۀ حقیقــی یعنــی خو

.رود و این ضد آن استمیتائیبییگانگی و



٧٩پرستان با آبرو

ان پرستبا آبرو

!وجودنمائی،نمایش،فریبکاری،خوشبختی،ریا!آبِ رو! رنگ و لعاب وجود

ــگبیای ــدم را رن ــه ع ــودان ک ــرانمیوج ــه دیگ ــود ب ــای وج ــه ج ــد و ب کنی
آبروبیرود ومیو این کالای رنگ شده با اندک دستکاری آبش.فروشیدمی
!نابوده:شوید و رسوامی

آیــا هــیچ ،ای آبــروداران و آبروســازان و آبروبــازان و آبروفروشــان و آبروخــران
؟ایدعذابی هم جز برای آبرو کشیده

آنچــه را کــه .پس عدم خود را بپذیرید و از عذاب تظاهر به وجود نجات یابیــد
بینید که هیچ رنــگ و لعــاب و زرق و برقــی نــدارد همــان وجــود میشما عدم

است و درست به همین دلیل هیچ مشتری در بازار ندارد زیرا وجود شما فقط 
.از آن شماست و برای دیگران نیست که قابل نرخ گذاری باشد

وجــود .زنید تا به دیگران بیندازیدمیپس در واقع شما وجودتان را رنگ عدم
کنید تا بتوانیــد آنهــا را میهمتائی است و شما خود را رنگ دیگرانبیهمان

بفریبید و وجودشان را بدزدید و صــاحب وجــود شــوید زیــرا احســاس نــابودی
شناســد صــاحب میفقــط آنکــه خــود را.شناســیدکنید چون خــود را نمیمی

!به عذاب و به رسوائی،مبتلا به آبرو،شود و مابقی مبتلا به عدمندمیوجود



اَبَر انسان ٨٠

با مردگان 

ــانیای  ــاهکهکس ــی نمیمینگ ــد ول ــدکنی ــرا،بینی ــوش ف ــی میگ ــد ول دهی
آوریــد میچیزهــائی بــر زبــان،یابیدکنید ولی نمیمیدست دراز،شنویدنمی

مخصوصاً ملاً متضاد دارید  رسانید و دربارۀ هرچیزی دو احساس کاولی نمی
و جز نامی که بر شماست بــه هــیچ چیــز دیگــری از خودتــان .دربارۀ خودتان

اطمینانی ندارید زیرا فقط همین است که مطلقاً از خودتان نیست و از تولد تا 
در هــر آنچــه کــه .مرگ مسلماً با شماست و بر سنگ قبرتان نیــز بــا شماســت

هرچیــزی بــرای شــما چیــزی .دارید بین بود و نبود سرگردان اســتای  اراده
آیــا ایــن همــان .باید باشد ولــی نیســت درســت عــین خــود شــمامیاست که

!جهان اشباح سرگردان؟وصفی نیست که شامل حال مردگان است

جنبنــد و در نــزد خــدا روزیمیگــانی کــهمرد ،مردگانیــدراســتیبهپس شــما  
خواهیــد قبــل از مــرگ میو اگــر.شویدمیشما فقط با مرگتان زنده.برندمی

اینکــه ســخن مــرا بــاور جسمانی خود زنده شوید یک راه در پیش داریــد و آن 
.گانیدد کنید که مر 



٨١با اهل محبّت

با اهل محبّت 

چون و چــرا بیاگر کسی را در همه حال و با هر شرایط و در هر جا و زمانی و
گونه و اگر فقط یک نفر را این.دوست داشته باشید در واقع او را دوست دارید

آیــا .توانید کسی را دوســت نداشــته باشــیددوست داشته باشید در واقع نمی
!اینطور نیست

بــیش وهــا کــمداشته باشید در واقع با همــۀ آدمای  پس اگر از یک نفر کینه
پس دوســت داشــتن .گونه هستید و فقط شرایط بروزش پیدا نشده استاین

ولی فقط یک نفر است که دوست داشتن را بــه .یعنی همه را دوست داشتن
وجود شما آموخته و دوخته است کــه البتــه او را عاشــقید و اوســت ســرمایه و 
سرچشمۀ دوستی شما که موجب دوستی شما با خودتان است زیرا کسی که 

.تواند دوست بداردخودش را تماماً دوست ندارد کسی را نمی

ارادت و مریـدی و خـدمت در  ؟دوستی و دوست داشتن چیستامّا نشانۀ بیرونی و
خواهیـد  میولی اگر.ولی کسی از میان شما نیست که اینگونه باشد ! ایهر رابطه

دهم کـه همـان راه و روشـی اسـت کـه  مـیچنـین شـوید راهـش را بـه شـما نشـان 
توانید صادق باشید لااقل با انسـان  اگر نمی! صداقت: اند پیامبران خدا ابداع کرده

زیرا صدق جریان نزدیکـی  .صادقی که اهل محبت است بنشینید و خدمتش کنید 
و انسان چون با یکـی  .به دیگران است و این جریان دوستی و دوست داشتن است

پس بایست دوستی را دوسـت داشـت  .شود و دوستمیصادق شود با همه صادق
.تا صادق شد و این یعنی یکی شدن با جهان و جهانیان 



اَبَر انسان ٨٢

با روستائیان 

!زود است که رانده شوید،ای آخرین بازماندگان بهشت

ای بخیلان و ناسپاسان پاکی و زیبائی و زندگی و عزّت و آرامش کــه رســولان 
!سوی خود فراخواندیدهدوزخ را ب

برق! :چه چیزی شما را به این ضلالت افکند

!تلفن:چه چیزی شما را به دوزخی که نامش شهر است دعوت نمود

!تلویزیون:چه چیزی شما را به نفرت از خویش کشاند

!بیلماتو:چه چیزی شما را به دوزخ رسانید

زودی جهــنم شــهرها را هیابیــد و ب ــمیو اینک بهشت مادرزادی خود را جهنم
!افسوس،ولی فقط چند صباحی،بهشت خواهید یافت

!هرگز؟توانید به روستا بازگردیدمیپندارید هرگاه که دلتان بخواهدمیآیا



٨٣انیبا ناج

با ناجیان 

از اینکــه چــرا مــردم طالــب نجــات ؟نالیــدمیای عاشقان نجات مردم از چــه
پس آیا این شمائید کــه محتــاج نجــات هســتید یــا ؟نیستنداز شماخودشان

پــس چگونــه .کس چون شما محتاج نجــات نیســتکه هیچراستیبه؟مردم
ای «:جای اینکــه بگوئیــدهب؟دانیدمیاست که نجات خود را در نجات مردم

شــما را نجــات مــردم بیائیــدای «:گوئیــدمی»!مردم بیائید مــرا نجــات دهیــد
به همین دلیل مــردم .گوئیدمیپس چرا وارونه سخن؟اینطور نیست.دهم»

.کار هستیدبینند که تا چه حد دروغگو و وارونهمینفرت دارند زیرااز شما

و ایداین خود شمائید که بین بود و نبود در برزخ افتاده ،ای داعیان نجات مردم
اند مردمان دیریست که مـرده و نـابود گشـته .محتاج رهائی از این وضع هستید

ایـدشما تن به این بازی نداده .  واسطۀ بازی مرگباری که نامش «عشق» استه ب
شـنود و پـژواک آن فقـط زنیـد و کسـی نمیمیئی کـه هـاو این است علـت نعره 

ناگاه از میان مردگان کسـی دلـش برایتـان بـه دردآزارد و به میگوش خودتان را
یابیـد و میگونـه نجـاترسـاند و بدین میخیزد و شـما را بـه قتـل آید و برمیمی

.هیچ مزاحمیبیتوانند به خوابی ابدی فرو روندمیمردم نیز زان پس



اَبَر انسان ٨٤

با اهل تفکّر 

کنیــد و هــر چــه بیشــتر فکــرمیکنیــد کــه داریــد فکــرمیفکرکهکسانیای  
کنیــد شما در واقــع فکــر نمی.شویدمیترکنید مغرورتر و متکبّرتر و یاغیمی

این شــیطان .بلکه شیطانی در شما مشغول زیباسازی اعمال زشت شماست
است که مشغول فکری برای مغرور ساختن شماست تا به کارهای زشت خود 

.ادامه دهید

از تفکّر چیزی جز وجود ای اهل فکر باشید پس از هر دورهراستیبهشما اگر  
بــا ،تــرآرام،تریابید و لــذا متواضــعخودتان نمیو اراده و افعال خداوند و نبودِ 

اگر فکور باشید خاکید نه شــاخ .شویدمیتردر گریبانتر و سرراضی،ترادب
.نه مرادواگر فکور باشید مرید هستید.شمشاد

آنکــه .کنم پــس نیســتم »مــی«من فکــر:گوئیدمیفکور باشیدراستیبهاگر  
نــام هکــه از زبــان بشــری ب ــابلیس بــودکنم پس هستم»  می«من فکر:گفت

.دکارت کوس اناالحق زد

نیستی انسان است ،فکر.پندارد شیطان استمیاشآنکه فکرش را هستی
و خدا یــک .هستیِ انسان همان خداست.و کمالش همانا آستانۀ عدم است

این خدا نیست که غایــب اســت شــمائید کــه .ایده نیست بلکه واقعیت است
.نامیدشمیکه «خدا»ای یتان و مخصوصاً ایدههاغایبید در پردۀ ایده



٨٥یق یبا اهل موس

با اهل موسیقی 

رود و برای شنیدن صدای خدا مهیّا میسوی سکوتهآنکه گوش شنوا دارد ب
کــه رود تــا آنمــیسوی هلهله و عربدههخواهد بشنود بو آنکه نمی.گرددمی

.کاملاً کر شود

ــد و از شــنواترین گوشخــود از اعمــاق ســکوت غارهــا و،قیموســی هــامعاب
ها رسید و آنها را به عداوت مصرف کرترین گوشبرخاست ولی در دربارها به  

ردان خــدا و وحــی و دیــن خــدا و م ــبه عــداوت بــا  ،ی شنوا رسانیدهابا گوش
.صدای خدا

ای صورت حربههگونه بود که موسیقی را در ماهیتش تبدیل کردند و بو بدین
.کار گرفتند و موسیقی ضد موسیقی پدید آمدهعلیه شنوائی ببر

طور که زرق و برق و برای نشنیدن شد همانای  طریق موسیقی وسیلهو بدین
طور کــه شــعر و شــعار هــم بــرای ندیــدن شــد همــانای  تلویزیون هــم وســیله

برای جنگ ای  طور که نماز هم وسیلهبرای شعور نیافتن شد همانای  وسیله
ان جریان پیــدایش مو این ه.مدمذهب ضد مذهب پدید آو  ...  .شد وبا خدا  
و .شودخداخواهد جایگزین دینمینام دارد واست که کلاً «هنر» ای  پدیده

.این گردهمائی مطرب و شیخ است



اَبَر انسان ٨٦

با یاران 

این :کلام و همراز و دوست شدن با یک انسان دیگرهمنشین و همدل و هم
قامی که برای انسان در این جهان ممکــن اســت و لــذت و مترین  است عالی

عزّت و روحانیت و بهشتی جز این نیست و راه رشــد و هــدایتی جــز ایــن نیــز 
ولی این واقعه که هرگز با ارادۀ فردی و با برنامۀ قبلــی و هــزاران .وجود ندارد

آید اجر عظیمــی از جانــب خــدا بــه انســانی یمخودی خود پدید نهامکانات ب
و آنکــه چنــین دردی نــدارد .است که درد انســان بــودن دارد یعنــی درد دیــن

شود. میهمنشین اشیاء و جانوران و اجنّه و شیاطین

پس ای یاران مریدانه خدمت همدیگر نمائید و صمیمانه راز دل کنید که دین 
تمام قوای حیات خود را در این .و هدایت و سلامتی جز این در جهان نیست

دوستی سرمایه نمائید و هیچ جزئی از آن را مخفی نسازید و هــیچ خودیــت و 
خصوصــیتی در نهــان بــاقی مگذاریــد کــه ایــن راه و ایــن بهشــت را از دســت

پذیر باشید و هر رقیب و هــووئی را با دل و جان از یکدیگر نصیحت.دهیدمی
ا تمامــاً ماین بود آداب دین آخرالزمان کــه بــا ش ــ.نیز با دل و جان پذیرا شوید

.عیان کردم



٨٧پرستان با اشتغال 

ان پرستبا اشتغال

چـرا کـه ،پنهان ساختن این تنبلیبرایشما برای بلی گفتن به تن خویش و نیز 
نمائی پیشه نمودید زیرا ی و اشتغال پرستاشتغال ،تاب تحمل تن خود را نداشتید

تورم و هجوم زمان را خاصه در عرصۀ تکنولوژی تاب نیاوردیـد و قـدرت هضـم و 
افکندیـد واسطۀ اشتغالات برونه را بجذب زمان را در خویشتن نداشتید و لذا آن

و دچار برزخ و احساس پوچی و نابودی شدید و برای جبران و فرار از ایـن وضـع 
ان را در م توان زمیدانید چگونه میآیا.به الکل و مخدرات و داروها روی آوردید

دوئی و را تحمل کرد و مبـتلا بـه سـگتن تن خود هضم و جذب نمود و در واقع  
تفکر و نه خیالبـافی و تـدبیر !واسطۀ تفکر ه ب؟ الی و اشتغالات کاذب نشدخرحمّ 

.بافیسازی و آرمانآلیو حساب و ایده 

الی است که حتی فلاسفه نیــز سؤ این همان ؟و اما تفکر چگونه ممکن است
شهامت طرحش را نداشتند و لذا در کل تاریخ چند هزارسالۀ فلسفه هرگز تــا 

.به امروز مرز بین فکر و خیال معین نشد

توانــد متفکــر کسی را دوست نداشته باشد نمی،خاطر حقّیهذهن انسان تا ب
و فقــط در .یعنی حقیقت و محبت دو پای حرکت فکــر انســان هســتند.شود
توان تنبلی آرام و قانع و خلاّق و خودکفا بــود و عملــۀ میکهصورت است  این

ان نشد و لای چرخش له نگشت و زمان را در تن تبدیل به نور جــاودانگی مز
.ساخت و هستی یافت



اَبَر انسان ٨٨

با ملاّیان 

وجود شما هیچ نشانی از مـذهب در دنیـای بشـری بیای جانشین پیامبران که 
نمـا و دیـن ریـائی هـم در بشـر ولی ای کاش همین دنیـای دین .ماندباقی نمی

.شدمیماند تا کارش با خود یکسره نمی

و اشــاعه ایــدای جانشــین پیــامبران آیــا از پیــامبران چــه چیــزی را بــه ارث برده 
جـز اینکـه ؟ آیا هدف شـما چیسـت!جز لباس و زبان و آداب عبادی؟ دهیدمی

یعنـی گـوئی کـه همـه را ؟ کل بشریت را به همین لباس و زبـان و آداب درآوریـد
دسـت ه هـم بیوفقیـت کـاملم ئی  هاهائی و سرزمین ولی در دوران؟ پیامبر کنید

ناگاه مردم دیوانـه شـدند و لبـاس برافکندنـد و زبـان پیـامبران را ه ولی بایدآورده 
عریـان شـدند و عربـده کشـیدند و .ترک گفتند و آداب خـود را دگرگـون نمودنـد

جائی شـده اسـت و گـوئی رسـالت شــما در و اینـک ایـن واقعـه همــه .رقصـیدند
جهان به پایان آمده است و جز تکفیر بشریت کاری دگر نمانـده اسـت و اگـر بـه 

.خواهیدارادۀ شما باشد جز نابودی کل بشریت را نمی

آری این شـما بودیـد نخسـتین !سواد؟ گونه شدما چه بود که این اشکال کار ش 
علیـه و ادامۀ این سـواد بـود کـه مردمـان را بـر .باسوادان و سوادآموزان به مردم
.ا آموخته بودند یاغی نمودم آداب و اطوار پیامبران که از ش 

که رسم پیامبران را تقلید نمــود عاقبــت ضــد پیــامبر شــد و خــودش گوئی هر
خواســتید ولــی میشــما همــین را.ادعای پیامبری کرد و پیامبر خودش شد

و همــه را پیــامبر ایدهر حال پیروز شدههب.حرامانههگونه نمک بالبته نه بدین



٨٩ان یبا ملاّ 
این پیروزی از .کندکس از آداب پیامبران قدیم پیروی نمیو لذا هیچایدکرده

هر که پیروز شد نفــی.کندمیآن شماست هرچند که موجودیت شما را نفی
!شودمی

شـما.شـد ولـی شـده اسـتدادید چنین نمیسواد را اشاعه نمیر حال اگر هبه 
را و کلام خدا را به مردم بیاموزید تا از آدابش پیـروی خواستید زبان پیامبران  می

کنند ولی نتیجه این شد که همه پیامبر شدند و صاحب وحـی و الهـام شخصـی 
و شاید به همین دلیل بود که نبوت هم خـتم شـد و رسـالت بـه پایـان .خودشان

بـا ایـن تفـاوت کـه وحـی .رسید زیرا هر کسی نبی و رسول خویشتن شده اسـت
پیامبران قدیم نوری بود ولی وحـی مردمـان ظلمـانی اسـت زیـرا حاصـل سـواد 

خواسـتید همـه را کـافر میآیـا شـما.(سیاهی) اسـت و لـذا مـذهب کفـر اسـت
ی مردمــان بــا آنــان از اصــول و آداب و حقــایق دینــی؟ ســازید اگــر بــا زبــان اُمــّ

طور کـه خـود پیـامبران هرگـز گفتید مجبور نبودید سوادآموزی کنیـد همـانمی
چون نگذاشتید هـر .سوادآموزی نکردند و سواد را دلیل و بستر دین قرار ندادند

چـون.کسی با زبان مادری با خداوند سخن بگویـد چنـین عـاقبتی بـه بـار آمـد
ایـن عاقبـت شـغل .خواسـتید واسـطه بـین خـدا و مـردم باشـید چنـین شـدمی

.مترجمی بین خدا و خلق است



اَبَر انسان ٩٠

با گدایان 

کنند ولی بــا هــزار میهمه گدایی!خورندگان روی زمینرزقترین  ای صادق
رو دســتان خــود را هولی شما گدایانی رک و راست هستید و از روب.تزویر و زور

باشــد کــه خداونــد از .ئیدنمامیکنید و التماس رزقمیسوی مردمان درازهب
.نیاز نمایدبیاین صدقتان شما را هدایت کند و

و نیز به هنگـام گـدائی ؟ ید و چه کسی شما را گدا کردای گدایان از کی گدا شد
سـوی ه ها دسـت بمـدت!مسلماً خدا؟ دهیدمیکردن چه کسی را میانجی قرار

ــد  ــرو نیامــد و همــوئی را کــه در آســمان خواندی آســمان دراز کردیــد و چیــزی ف
!به خاطر خدا به من کمک کنید:سوی مردم دراز نمود که ه تان را بدست

ای گدایان آشکار اگر خدا را نه در آسمان که بر زمین و نه در غیر کــه در دل 
اگر فقــط یکبــار بــه محــض .کشیدخواندید کارتان به گدائی نمیمیخودتان

ماندیــد راه رزق خــود را میرفتیــد و همچنــان صــبورنیاز از خانــه بیــرون نمی
کردیــد یعنــی از مییافــتد و نان خود را از دست دل خود دریافتیمیشاهانه

.دشمندوست و نهدستِ 

سوی شما آید و گدائی شما را نماید و هرگز گدای هدر خانه بمانید تا رزقتان ب
این است کل راز سعادت و سربلندی و رزق طیب و حلال .رزق خود مباشید

کهکســانیخداونــد از  .عنوان خلیفۀ خداســتکه لایق انسان بهای  و شاهانه
.کنند بیزار است تا چه رسد بــه نــزد مردمــانمیرزق خود را به نزدش گدائی



٩١طلبانبا فرصت 

طلبان با فرصت

نه .ایدزیرا در کنار گود زندگی کمین کرده؟رسدچرا هرگز فرصت شما فرانمی
بــا همــه و،نــه چنــدان هســتید و نــه نیســتید،چندان خوبید و نه چندان بــد

پــرد و میناگاه بــا کمتــرین صــدائی از جــایپهلوانی روئین تن که به.همهبی
ها تــلاشو بــاز تــا مــدت.کند چــون پریــدن فنــری فشــردهمیاحساس مرگ

در جســتجوی فرصــتی .کنید تا خود را جمع و جور کنیــد و لبخنــد بزنیــدمی
زدلــی دانم که بمیای  من شما را بزدلان حرفه.شودمیمناسب عمرتان تمام
مالی به خــود مالی و روغنروز مشغول صابوننهاو شبایدرا شغل خود ساخته

دن و انگولک جز لاس ز ،دانیدهستید و جز سرسره بازی هیچ بازی دگر نمی
هــم زندگی هرگــز از بــازی کودکانــه فــرا نرفتــه اســت آنتجربۀ شما از.کردن

کنیــد و بــا آب نبــاتی میبا اخمــی وحشــت مــرگ.کودکی بس ترسو و شکمو
.ی گل آلود هستید تا نهنگ صــید کنیــدهاعاشق برکه.احساس خوشبختی

و هزاران سال اســت ایدشما چقدر زیادید و بخش عمدۀ زمین را اشغال کرده
تا صبح خواب نداریــد و در هراس شاخ گربه.که هنوز کودکید ولی غول بچه

شــود و کس متعهد نمیدانید که به هیچ چیز و هیچمیدی کاملو خود را رن
.افتداصطلاح به دام نمیبه

های شــما نیــز ســطحی خورید ولی زخممیاز بس لیز هستید مرتباً به زمین
.است ولی وای به آن روزی که در یک سراشیبی تنــد و طــولانی قــرار گیریــد

بود و نبودتان مساویســت الا بــه هنگــام .ایدان را بردهکه آبروی انسراستیبه
.های جمعی در شهربازیسرسره بازی



اَبَر انسان ٩٢

با دزدان 

محرم که خلاف عرف و شرع و قانون کلید و نابیسواد وبیبدنام وای دزدان
نام و مفتخر و کلیددار و محرم و حقوقدان و ای دزدان خوش.کنیدمیدزدی

نــام و نشــان کــه بیو ای دزدان.گیریدمیو مردم دوست که حتی جایزه هم
!بسیارید و چه نامرئی همچون جنّیان

هرچنــد کــه !مالکیــت:و درود بــر آن مــرد بــزرگ کــه ذات دزدی را شــناخت
!یعنی «عشق» را.کلیدش را نیافت

ال دارم و آن ؤ هر مکتب و مذهب یک س ــهو من با شما همۀ دزدان رنگارنگ ب
ــپرده ــه دزدان س ــود را ب ــود خ ــرا وج ــه چ ــرانایداینک ــود دیگ ــک از وج و این

دم عاقــل هرگــز آیــا آ!انــدوجودتــان را دزدیدهکهکســانیاز وجــود  ؟دزدیدمی
؟دزددمیبخشد و سپسمیخودش را به دیگران

شود یعنی در حــال ابــراز و اثبــات میآدمی در حال دزدیدن است که دزدیده
اگــر نخواهیــد عشــقی را کــه نداریــد اثبــات کنیــد مجبــور بــه دزدی !عشــق

مالکیــت بــر .شــویداگر نخواهیــد کســی را مالــک شــوید دزد نمی.شویدنمی
از همــین بابــت اســت هــاها و دزدیتمام تورم.پایان داردبیایانسان هزینه

عشق و .شودمیشد امروز عشق نامیدهمیزیرا آنچه که دیروز بردگی نامیده
.دزدی را با هم رها کنید تا رها شوید



٩٣هاستیل یهیبا ن

هابا نیهیلیست

!خواران ناکامای جهان !ای عاشق معشوقیت خود!ای پوچ شدگان شهر آرزوها

هـر ،هـیچ حقیقتـی نیسـت،هر تلاشـی بیهـوده اسـت،معناستبی«همه چیز 
..» ایـن اسـت حـرف آخـر .زندگانی یک گردش عبث است و ،باوری فریب است

باورهـایم ،حماقت من لاعلاج است« :گفتیدمیولی آیا بهتر نبود که .همۀ شما
هـیچ ،مکرهـایم همـه بربـاد رفـت،آرزوهایم همـه پلیـد اسـت،همه دروغ است

نقـدر مایلیـد کـه یچـرا ا... ».هایم به رسوائی انجامید و حقی ندارم و همۀ تلاش
و ؟ شما خود کل جهانیـدراستیبه آیا  ؟ خود را به کل جهان هستی تعمیم دهید

را یا اینکه چون نتوانستید جهان را مسخرۀ ارادۀ خود سـازید و تمامـاً ببلعیـد آن
واقعیت این است که جهان برحق خود جاودانـه اسـت و .داریدمیباطل اعلان

این پوچی بس مبـارک و سـرآغاز .ایداین شمائید که در حضور جهان باطل شده 
شـرط اینکـه از کـل ه سرآغاز معنای شما و زندگانی شماست ب،پیروزی شماست

از این واقعیت خود نگریزیـد و ایـن پـوچی را مبـدّل بـه یـک .راه آمده توبه کنید
تـوان معنـا پـوچی را نمی.شـویدمیقداست و مذهب نسـازید کـه در آن منهـدم

وای بـر شـما ای .تـوان وجـود نمـودعدم را نمی،توان پرستیددروغ را نمی،کرد
.اگر حقّ ابطال خود را درک و تصدیق نکنیدهانیهیلیست



اَبَر انسان ٩٤

با مریدانم 

خـدمتتان کـردم پنداشـتید کـه ،دوستتان داشتم پنداشـتید کـه دوسـتم داریـد
باری را کـه کمرتـان را شکسـته بـود از پشـت شـما برداشـتم و ،ایدخدمتم کرده 

کمرتــان را راســت ســاختم و بارتــان را بــر دوش کشــیدم پنداشــتید کــه بــار مــرا 
نــانمترین رزق را بــه شــما بخشــیدم پنداشــتید کــه بــاعزّت،کشــیدمیبــر دوش

و بالاخره با تن و دل و جان و حیثیت و دیـن و روحـم شـما را مریـدی ،دهیدمی
...  .و ایدنمودم پنداشتید که مریدم گشته 

.این بود کل ماجرای ارادت و اطاعت و دین و معرفت و خدمت و انصاف شما
ترین بشــر بــر و مرا غیر قابــل تحمــلایدو اینک که به کمال مالیخولیا رسیده

.کنممییابید رفع زحمتمیروی زمین

روم و درســت . میسویتان فرستادهسوی هموئی که مرا بهگردم اینک بمیباز
آنگاه که مرا کاملاً انکار نمودید و به نسیان سپردید و کــوس انــاالحق زدیــد و 

.گردم تا مرا به قتل برسانیدمیسویتان بازهدکان هدایت خلق گسترانیدید ب

ســویتان فرســتاد و شــما نیــز همــو وئی بود که مرا بهمهمۀ آنچه که گفتم با ه
ســویتان و بــاز دوبــاره به.ســویش بازخوانــد در تنهــائی مطلــقمــرا به.بودیــد

ام کمترین تردیدی نکنم بازگرداند تا شهادتم را کامل کنید تا در آنچه که دیده
و بتوانم در پایان جهان شما را شــفاعت کــنم از اینکــه مــرا بــه مقــام شــهادت 

کنم از مــیبوسم و از شما طلب مغفــرتمیتان رافعلاً دست همه.رسانیدید
.گاهبیاین سخن



٩٥ان یگرابا همجنس

گرایان با همجنس

از جنس مخالف خود گریختید و او را لعن نمودید چرا که مخالف کفر و انکار 
چــرا کــه ،چرا که مخالف ستم و تجاوزگری شــما بــود،و کبر و غرور شما بود

چرا که مخالف دروغ شما بــود و ،نمائی شما بودنمائی و عشقمخالف قدرت
گونــه کــه هســتید خواســت شــما همانمیموافق واقعیت وجودی شما بود و

داشــت و میداشت و نیــاز شــما را دوســتمینقاب شما را دوستبی.باشید
.شما تماماً از خود بیزار بودید و او موافق شما بود

نقـاب  بیو تمامیـت واقعیـت خـود را ایـد و اینک به جنس موافق خود رجوع کرده
بینیـد را تصـدیق و  میآنچه کـه اینـک از خـود هر.شاهدید و از آن گریزی ندارید 

آیا عـذابی بـدتر از  .توبه کنید که جز این هیچ راه نجاتی از این عذاب ابدی ندارید 
؟ گوشت بدن خود را زنده زنده بخورد ناین ممکن است که انسا

گرائی با مخالفان خود مخالفید غایتی جز همجنسکهکسانیو نیز همۀ شما 
.خوری که نام دگرش «برابری» است-غایتی جز خود،ندارید



اَبَر انسان ٩٦

با جاسوسان 

ای ســوداگران !خبــریبیای خبرچینــان عرصــۀ!ای مخبران وادی ظلمت
!انپرستو ای شایعه!دروغ

وری دروغ است آان که شغلتان جمعپرستبازان و دروغسازان و دروغای دروغ
های تا بزرگ دروغگویانی مشغول حکومت باشند بر مردمانی که عاشق دروغ

.بکر و بزرگند

و شما ای اخباریون که بستر تــاریخی و ازلــی جاسوســی هســتید و پیــامبران 
اقعــۀ انفجــار و مــذهب تجســس کــه عمــری هــزاران ســاله داریــد و اینــک در 

و اینــک وارثــان و مقلــدان شــما گرداننــدگان ایدکــل فروپاشــیدهه  اطلاعات ب
اسوسی هستند و این غایــت فلســفۀ و جهانی اطلاعات و جمؤسسات عظیم  

!ی شماست ای منقولیانعمل

پرســتاخبار،خبــریبیاز فــرط.خبــری بــوده اســتبیو اصلاً هر خبری از
چــه ،چــه اقتصــادی،چــه سیاســی،بگریزید از هر چه خبر چه علمی.شدید
تــا شــاید از ایــن ،المللی و چه زمینی و چه آسمانیچه ملی و چه بین،هنری

.ظلمت هزاران تو نجات یابید

شــود دروغــی میدروغی اندر دروغی دگر است و هر بار کــه نقــل،هر خبری
.پس هر خبری یک دروغ لامتناهی است.شودمیجدید بر آن افزوده



٩٧با جاسوسان 

آیا وقت آن نشده کــه بــه خانــه بازگردیــد و صــاحب خبــر .دیگر خبری نیست
را کــه خبــر چهارده قرن است که دیگــر کســی را خبــری نیســت و آن؟شوید

!خبری عظیم،خبر استاست خموش است زیرا او خودِ 



اَبَر انسان ٩٨

با احمقان 

آخ از ایــن کــاخ کهــنِ .ســازیوارونــه-از دســت شــما متخصصــین خــودآخ 
!سالاریواژگون

ای مظهــر بزرگتــرین ،ترین مخلوقات عالم هستیای عجیب،ای نوابغ الهی
این هنر جادوئی و این مالیخولیای عظیم را از ها!ای احمق،معجزۀ پروردگار

؟ایدکجا فراگرفته

،دانید و نسبت به خــود در نســیان کاملیــدافسوس که راز هستیِ خود را نمی
بودید. بودید چنان نمیهرچند که اگر چنین نمی

!با جادوی عشق و ایثار؟دانید چگونه واژگون شدیدمیآیا

تمام راز حماقت شما این است ،ای احمقان:آیا تحملش را دارید تا بگویم که
ناگاه دیوانه شدید و دعــوی عشــق نمودیــد و بلافاصــله بــا اینکــه در آن بهکه  

گوئید ولی امر به خودتــان نیــز مشــتبه میدانستید که کاملاً دروغمیلحظه
.گردید و عشق خود را باور کردید

بریــد و آن میشما فقط عاشق یک نفر نیستید و با او در کمال نفرت بــه ســر
بــه .ســتهاعشقهمــهاینکس خودتان هستید و ایــن نفــرت دلیــل و علــت  

همین دلیل عاشق تمجید و ستایش دیگران هســتید یعنــی عاشــق آنیــد کــه 
شما ضد وجود خــویش .نفرت شما از خویشتن مورد تقدیر دیگران قرار گیرد



٩٩با احمقان

آیا .یابیدمیانید و لذا هر که شما را دوست بدارد از او نفرتپرستهستید عدم
شــما حاضــرید همــه خــود را ؟کدامیک از شــماها اینگونــه نیســتیدراستیبه

از بودن :بدهید تا شما را عاشق و ایثارگر بخوانند زیرا از خودتان نفرت دارید
.این کارگاه حماقت و جنون شماست.ایدو این نفرت را عشق نامیده!خود



اَبَر انسان ١٠٠

توبا 

آیا ام کس را امکان جوابی نگذاشتهاینک که با همه سخن آخر را گفته و هیچ
!اء کنمرا استثنتوظلم نیست که 

آیـا از روی راسـتی .یتردیدی نیست کـه راسـتگوترین انسـان کـل تـاریخ جهـان
هر حـال بـا ه بـ؟ یاراسـتگوئی را داشـته همه این و یا اصلاً حق  ؟ یاراست گفته 

را تـو حتی یک مخاطب هـم نیافتـه اسـت ایـن راسـتگوئی تاینکه هنوز سخنان
ترین انسـان کـل تـاریخ بشـر گاه بیجاترین و بیمبدّل به تنهاترین و فقیرترین و 

را در تـوو هدف ذاتی من از این راستگوئی نیز این بـوده اسـت کـه .نموده است
ــت ــتگوئی و راس ــل راس ــاب تحم ــد ت ــه ح ــا چ ــه ت ــایم ک ــتی بیازم کرداری و راس

اینگونـه بـود .یو اصولاً تا چه حدی راسـتیوجودی را دارزیستی و راستراست
ینگـر میتو نیـز بـه خـودتکه جز خدا نماند و هرچه که به پس و پیش خـود

.بینمنمیتوو در دو جهان و هفت زمین و آسمان نشانی از ی  یابجز خدا نمی

ال و جــوابش ؤ و اینک کــه س ــ.یاال و جواب خدا با خودش بودهؤ محل ستو
.ینیز تمام شدتوتمام شد 

جز مشت خاکی که خدا برای مدتی بر آن جلوس نمود و بــا یچیزی نبودتو
تر بایستی که هر چه سریعیزین پس فقط لکۀ ننگی هست.خود درد دل کرد

.تا جز او نماند که منم.تا پاک شوی و راست.مرا از دامنش پاک کنتو 



١٠١با تو

.ر انسانبَ چنین گفت اَ 

و به چاه قلبم رجعت نمود

.و خاموش شد

پایان
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